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Abstract
Considering the importance of stories and legends in cultural anthropology, the present 
study deals with the classification of rites of passage in the stories and legends of North 
Khorasan; the questions which are raised are, on what basis can the rites of passage be 
classified in the stories and legends of North Khorasan, and what anthropological and 
cultural characteristics does each one have? The aim of the present research is to introduce 
the rites of passage as one of the components of cultural anthropology to researchers in 
the field of social sciences, literature and history by studying the stories and legends of 
this area. The research, carried out using a descriptive-analytical method according to 
Van Gennep’s views, relied on three collections: “Forty-Handed Tree”, “The Nights of 
the Desert” and “The Legends of Khorasan: Esfarayen”. The results indicate that in these 
stories and legends, the four important components of the rites of passage are birth, puberty, 
marriage and death. According to the stages that the transitioner goes through, especially 
in marriage and death, a cultural model can be achieved. The rituals of marriage in these 
works are taken from the common life of the people of North Khorasan and are part of its 
enduring culture, being a symbol of blessing, many children, great joy and happiness, and 
other people’s enjoyment in this happiness and blessing. Furthermore, the influence of 
agricultural and animal husbandry culture on some collective movements in large circles 
is a sign of ethnic unity and convergence. The rites of passage of death are also derived 
from the religion of the people of this region and are in harmony with their culture. By 
examining and analyzing these works, it is possible to identify functions such as preserving 
social values and traditions, connecting the passerby with sanctity, helping to make the pass 
easier, and consolidating bonds and group solidarity in performing the rites of passage.
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چکیده
ــه  ــئلهای ک ــد، مس ــی دارن ــی فرهنگ ــانهها در انسانشناس ــا و افس ــه قصهه ــی ک ــه اهمیت ــه ب ــا توج ب
ایــن پژوهــش بــدان میپــردازد ردهبنــدی مناســک گــذر در قصههــا و افســانههای خراســان شــمالی 
ــی  ــر چــه مبنای ــا و افســانههای خراســان شــمالی ب ــه در قصهه ــن پرســشها ک ــا طــرح ای اســت؛ ب
میتــوان مناســک گــذر را ردهبنــدی کــرد و هریــک دارای چــه ویژگیهــای انسانشــناختی فرهنگــی 
اســت؟ هــدف پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه بــا مطالعــه دقیــق قصههــا و افســانههای ایــن ناحیــه، 
ــوزة  ــگران ح ــه پژوهش ــی ب ــی فرهنگ ــای انسانشناس ــی از مؤلفه  ه ــوان یک ــذر را بهعن ــک گ مناس
ــه روش  ــه ب ــش رو ک ــد. بررســی  های پژوهــش پی ــی نمای ــخ معرف ــات و تاری ــی، ادبی ــوم اجتماع عل
ــر ســه مجموعــۀ درخــت چهــل  ــا تکیــه ب ــه دیــدگاه وان  ژنــپ و ب ــا نظــر ب توصیفــی- تحلیلــی و ب
ــه  ــی از آن اســت ک ــر و افســانههای خراســان: اســفراین انجــام شــده، حاک دســتان، شــبانههای کوی
در ایــن قصههــا و افســانهها چهــار مؤلفــۀ مهــم مناســک گــذر تولــد، بلــوغ، ازدواج و مــرگ اســت. 
ــژه  ــا پشــت ســر می  گــذارد، به وی ــن مؤلفه  ه ــر گــذار در گــذر از ای ــه عاب ــی ک ــه مراحل ــا توجــه ب ب
در ازدواج و مــرگ، می  تــوان بــه الگویــی فرهنگــی دســت یافــت. مناســک گــذر ازدواج در ایــن آثــار 
ــادی  ــدگار آن اســت و نم ــگ مان ــزء فرهن ــمالی و ج ــان ش ــردم خراس ــۀ م ــی عام ــه از زندگ برگرفت
ــن  ــی از ای ــراد از بخش ــر اف ــورداری دیگ ــیار و برخ ــرت بس ــادی و مس ــراوان، ش ــت، اولاد ف از برک
ــر برخــی حــرکات  ــداری ب ــگ کشــاورزی و دام ــر فرهن ــن، تأثی ــت می  باشــد. همچنی ــادی و برک ش
ــی قومــی اســت. مناســک گــذر  ــزرگ، نشــانه  ای از اتحــاد و هم  گرای دســته  جمعی و در حلقه  هــای ب
مــرگ نیــز برگرفتــه از دیــن مــردم ایــن ناحیــه و هماهنــگ بــا فرهنــگ آنهاســت. بــا بررســی و تحلیــل 
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ــی  ــر چــه مبنای ــا و افســانههای خراســان شــمالی ب ــه در قصهه ــن پرســشها ک ــا طــرح ای اســت؛ ب
میتــوان مناســک گــذر را ردهبنــدی کــرد و هریــک دارای چــه ویژگیهــای انسانشــناختی فرهنگــی 
اســت؟ هــدف پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه بــا مطالعــه دقیــق قصههــا و افســانههای ایــن ناحیــه، 
ــوزة  ــگران ح ــه پژوهش ــی ب ــی فرهنگ ــای انسانشناس ــی از مؤلفه  ه ــوان یک ــذر را بهعن ــک گ مناس
ــه روش  ــه ب ــش رو ک ــد. بررســی  های پژوهــش پی ــی نمای ــخ معرف ــات و تاری ــی، ادبی ــوم اجتماع عل
ــر ســه مجموعــۀ درخــت چهــل  ــا تکیــه ب ــه دیــدگاه وان  ژنــپ و ب ــا نظــر ب توصیفــی- تحلیلــی و ب
ــه  ــی از آن اســت ک ــر و افســانههای خراســان: اســفراین انجــام شــده، حاک دســتان، شــبانههای کوی
در ایــن قصههــا و افســانهها چهــار مؤلفــۀ مهــم مناســک گــذر تولــد، بلــوغ، ازدواج و مــرگ اســت. 
ــژه  ــا پشــت ســر می  گــذارد، به وی ــن مؤلفه  ه ــر گــذار در گــذر از ای ــه عاب ــی ک ــه مراحل ــا توجــه ب ب
در ازدواج و مــرگ، می  تــوان بــه الگویــی فرهنگــی دســت یافــت. مناســک گــذر ازدواج در ایــن آثــار 
ــادی  ــدگار آن اســت و نم ــگ مان ــزء فرهن ــمالی و ج ــان ش ــردم خراس ــۀ م ــی عام ــه از زندگ برگرفت
ــن  ــی از ای ــراد از بخش ــر اف ــورداری دیگ ــیار و برخ ــرت بس ــادی و مس ــراوان، ش ــت، اولاد ف از برک
ــر برخــی حــرکات  ــداری ب ــگ کشــاورزی و دام ــر فرهن ــن، تأثی ــت می  باشــد. همچنی ــادی و برک ش
ــی قومــی اســت. مناســک گــذر  ــزرگ، نشــانه  ای از اتحــاد و هم  گرای دســته  جمعی و در حلقه  هــای ب
مــرگ نیــز برگرفتــه از دیــن مــردم ایــن ناحیــه و هماهنــگ بــا فرهنــگ آنهاســت. بــا بررســی و تحلیــل 



21 رده  بندی مناسک گذر در قصه  ها و افسانه  های خراسان شمالی .../

ــر  ــد دادن عاب ــوان کارکردهایــی چــون القــای ارزش  هــا و ســنت  های اجتماعــی، پیون ــار می  ت ایــن آث
ــم پیوندهــا و همبســتگی گروهــی را در  ــه ســهل  تر شــدن گــذر، تحکی ــه تقــدس، کمــک ب گــذار ب

انجــام مناســک گــذر برشــمرد.
ــان  ــانه  ها، خراس ــا، افس ــذر، قصه  ه ــک گ ــپ، مناس ــی، وان ژن ــی فرهنگ ــا: انسان  شناس ‌کلیدواژه‌‌ه

شــمالی.

1-‌مقدمه
ــگ  ــه فرهن ــه توجــه خــود را ب ــای انسان شناســی اســت ک انسان  شناســی فرهنگــی یکــی از حوزه  ه
معطــوف کــرده، زیــرا مطالعــۀ فرهنــگ در واقــع مطالعــه رفتــار اجتماعــی انســان و نتایــج آن اســت و 
انســان جــز در ضمــن مناســبات اجتماعــی مفهومــی نــدارد؛ به عبــارت دیگر رشــته ای از انسان شناســی 
اســت کــه شــیوه های زندگــی مــردم، نظام  هــای اعتقــادی، باورهــا، علــوم و دانش هــا، هنرهــا، افــکار 
و عقایــد، صنایــع و تکنیــک، اخــاق، قوانیــن و مقــررات، ارزش  هــا، آداب و رســوم، رفتــار، ضوابــط 
و انگاره هــای فرهنگــی آنهــا را مــورد مطالعــه و بررســی قــرار مــی دهــد )قرایی  مقــدم، ۱۳۸۲: ۱۸(.

ــا  ــردازد یکــی از مؤلفههــای مهــم انسانشناســی فرهنگــی ب ــدان میپ مســئلهای کــه ایــن پژوهــش ب
عنــوان مناســک گــذر اســت. بــا توجــه بــه اینکــه براســاس دیــن اســام، آفرینــش جهــان زمانمنــد 
و از مرحلــهای بــه مرحلــۀ دیگــر اســت، آیینهایــی نمادیــن پدیــد آمــد کــه آغــاز و انجــام هســتی 
را دربرگیــرد و انســان در مراحــل گوناگــون حیــات خویــش بــه آدابــی آیینــی هماهنــگ بــا ســاخت 
ــز دانســت  ــم متمای ــی را از ه ــای زندگان ــد و دورهه ــگ خــود دســت یازی ــه و فرهن زیســت، جامع
ــد  ــی مانن ــف زندگ ــل مختل ــذر از مراح ــه گ ــوط ب ــذر مرب ــک گ ــدیان، ۱۳99: ۱۸و۱9(. مناس )اس
ــا مراســم  تولــد، بلــوغ، ازدواج و مــرگ اســت کــه گــذر از ایــن مراحــل در هــر ملــت و قومیتــی ب
ــی  ــردی و اجتماع ــات ف ــا در عرصــۀ حی ــک از آنه ــه هری ــراه اســت چراک ــکی خاصــی هم و مناس
ــه  ــی ب ــی- تحلیل ــه روش توصیف ــش ب ــن پژوه ــت. ای ــاوت اس ــردی متف ــاخصه و کارک او دارای ش
بررســی قصههــا و افســانههای مکتــوب خراســان شــمالی بــا تکیــه بــر ســه مجموعــۀ درخــت چهــل 
ــشها  ــن پرس ــرح ای ــا ط ــردازد ب ــفراین میپ ــان: اس ــانههای خراس ــر و افس ــبانههای کوی ــتان، ش دس
ــه  ــدام دارای چ ــر ک ــرد و ه ــدی ک ــوان ردهبن ــه میت ــذر را چگون ــک گ ــار، مناس ــن آث ــه در ای ک
ــک  ــم مناس ــه مه ــار مؤلف ــه چه ــد ک ــر میرس ــه نظ ــت؟ ب ــی اس ــناختی فرهنگ ــای انسانش ویژگیه
ــه در  ــرد ک ــرگ را دربرمیگی ــوغ، ازدواج و م ــد، بل ــان تول ــانهها هم ــا و افس ــن قصهه ــذر در ای گ
نظریــۀ وانژنــپ برجســته اســت؛ براســاس ایــن نظریــه تمــام ایــن مراســم بــه ســه دســته »جدایــی«، 
»انتقــال« و »پیوســتگی« تقســیم میشــود؛ بدیــن معنــی کــه ابتــدا فــرد بــا انجــام مراســمی از جامعــه 
طــرد میشــود و بــرای مدتــی در انــزوا بــه ســر میبــرد و در نهایــت بــا نقشــی جدیــد بــه جامعــه 

بازمیگــردد.

و عقایــد، صنایــع و تکنیــک، اخــاق، قوانیــن و مقــررات، ارزشهــا، آداب و رســوم، رفتــار، ضوابــط 
و انگاره هــای فرهنگــی آنهــا را مــورد مطالعــه و بررســی قــرار مــی دهــد )قرایی

ــا  ــردازد یکــی از مؤلفههــای مهــم انسانشناســی فرهنگــی ب ــدان میپ مســئلهای کــه ایــن پژوهــش ب
عنــوان مناســک گــذر اســت. بــا توجــه بــه اینکــه براســاس دیــن اســام، آفرینــش جهــان زمانمنــد 
و از مرحلــهای بــه مرحلــۀ دیگــر اســت، آیینهایــی نمادیــن پدیــد آمــد کــه آغــاز و انجــام هســتی 
را دربرگیــرد و انســان در مراحــل گوناگــون حیــات خویــش بــه آدابــی آیینــی هماهنــگ بــا ســاخت 
ــز دانســت  ــم متمای ــی را از ه ــای زندگان ــد و دورهه ــگ خــود دســت یازی ــه و فرهن زیســت، جامع
ــد  ــی مانن ــف زندگ ــل مختل ــذر از مراح ــه گ ــوط ب ــذر مرب ــک گ ــدیان، ۱۳99: ۱۸و۱9(. مناس )اس
ــا مراســم  تولــد، بلــوغ، ازدواج و مــرگ اســت کــه گــذر از ایــن مراحــل در هــر ملــت و قومیتــی ب
ــی  ــردی و اجتماع ــات ف ــا در عرصــۀ حی ــک از آنه ــه هری ــراه اســت چراک ــکی خاصــی هم و مناس
ــه  ــی ب ــی- تحلیل ــه روش توصیف ــش ب ــن پژوه ــت. ای ــاوت اس ــردی متف ــاخصه و کارک او دارای ش
مالی بــا تکیــه بــر ســه مجموعــۀ درخــت چهــل ــمالی بــا تکیــه بــر ســه مجموعــۀ درخــت چهــل ــمالی بــا تکیــه بــر ســه مجموعــۀ درخــت چهــل  ــوب خراســان شــوب خراســان ش وب خراســان شــوب خراســان شــ ــبررســی قصههــا و افســانههای مکتــبررســی قصههــا و افســانههای مکت
ــشها  ــن پرس ــرح ای ــا ط ــشها ــردازد ب ــن پرس ــرح ای ــا ط ــشها ــردازد ب ــن پرس ــرح ای ــا ط ردازد ب ــفراین میپ ــفراین میپ فراین میپــفراین میپــ ــان: اس ــان: اس ان: اســان: اســ ــانههای خراس ــر و افس ــبانههای کوی ــتان، ش ــدس ــانههای خراس ــر و افس ــبانههای کوی ــتان، ش ــدس
ــه  ــدام دارای چ ــر ک ــرد و ه ــدی ک ــوان ردهبن ــه میت ــذر را چگون ــک گ ــار، مناس ــن آث ــه در ای ک
ــک  ــم مناس ــه مه ــار مؤلف ــه چه ــد ک ــر میرس ــه نظ ــت؟ ب ــی اس ــناختی فرهنگ ــای انسانش ویژگیه
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1-1-‌چارچوب‌نظری‌پژوهش
بــه آثــار خاقــه ای کــه در آن هــا تأکیــد بــر حــوادث خارق العــاده بیشــتر از تحــول و پــرورش آدم هــا 
ــر حــوادث خلق الســاعه می گــردد.  ــد. در قصــه، محــور ماجــرا ب و شخصیت هاســت، قصــه می گوین
امــروز بیشــتر اصطــاح قصــه را بــرای داســتانی بــه کار می برنــد کــه بــه شــرح و توضیــح حــوادث 

گرایــش داشــته باشــد و بــر عمــل داســتانی تمرکــز یابــد )میرصادقــی، ۱۳94: 5۳(.
ــات،  ــی از زندگــی انســان ها، حیوان ــدادی خیال ــا روی  افســانه قصــه ای اســت حــاوی سرگذشــت ی
پرنــدگان یــا موجــودات وهمــی چــون دیــو، پــری، غــول و اژدها کــه بــا رمــز و رازهــا و گاه مقاصدی 
اخاقــی و آموزشــی تــوأم اســت و نــگارش آن بیشــتر بــه قصــد ســرگرمی و تفریــح خواننــدگان انجام 

می گیــرد )ذوالفقــاری و باقــری، ۱۳99: ۱۸(.
اســتان خراســان شــمالی بــه علــت برخــورداری از فرهنــگ و تمدنــی کهــن دارای ادبیــات شــفاهی 
ــل  ــه نس ــل ب ــا و... نس ــروده  ها، لالایی  ه ــا، س ــانه  ها، قصه  ه ــب افس ــه در قال ــت ک ــی اس ــیار غن بس
ــی از  ــش مهم ــا بخ ــانه  ها و قصه  ه ــه افس ــا ک ــت. از آنج ــده اس ــا مان ــون به ج ــده و تاکن ــظ ش حف
ــه، مناســک گــذر  ــن زمین ــوب در ای ــار مکت ــا واکاوی آث ــن پژوهــش، ب ــه اســت، در ای ــگ عام فرهن
ــل  ــدی و تحلی ــتخراج، رده  بن ــمالی، اس ــان ش ــانه  های خراس ــا و افس ــال قصه  ه ــق آن از خ و مصادی

خواهــد شــد.
ــه  ــمیت یافت ــیار رس ــه بس ــرد ک ــف ک ــی تعری ــر مذهب ــا غی ــی ی ــاری مذهب ــوان رفت ــک را می ت مناس
ــر و  و قالبــی شــده اســت )بیتــس و پــاگ، ۱۳95: 677( و »مجموعــه  ای اســت از اعمــال تکرارپذی
ــا اعمــال و  ــا ب ــه اهدافــی مشــخص به صــورت کامــی ی ــرای دســت یافتــن ب اغلــب رســمی کــه ب
موقعیت  هــای کالبــدی نمادیــن انجــام می  پذیــرد« )ریویــر، ۱۳79: ۲0۳(. مراســم مذهبــی راهــی اســت 
ــد  ــت بان ــرای تقوی ــی ب ــا راه ــد. مراســم نه تنه ــاط می یاب ــدس ارتب ــا تق ــیله آن ب ــه شــخص به وس ک
و گــروه اجتماعــی و تســکین هیجان  هــا و اضطراب هاســت، بلکــه طریقــه ای اســت کــه در آن بــرای 
حــوادث و وقایــع مهــم، آیین  هــای خاصــی برگــزار می شــود و پذیــرش امــوری ماننــد مــرگ و میــر 
ــد  ــدی کرده ان ــف را طبقه  بن ــم مختل ــان مراس ــود. انسان شناس ــان تر می ش ــه آس ــراد جامع ــرای اف ب
ــد  کــه در میــان آنهــا »مناســک گــذر« و »مراســم تقویــت و تشــدید« از اهمیــت خاصــی برخوردارن

ــک  زاده،۱۳9۱: ۲64(. )مل
مناســک گــذر شــامل آیین  هایــی اســت کــه تثبیت  کننــدة گــذر اســت. گــذر از هریــک از مراحــل بــا 
ــن  ــی معی ــه جهت ــرد را ب ــه ف ــه  ای را دارد ک ــم مناســکی خــاص مشــخص می شــود و حکــم پل عائ
ــا  ــۀ گروه  ه ــان هم ــه در می ــد ک ــد می  آورن ــی پدی ــای بنیادین ــا تمایزه ــن آیین  ه ــد. ای ــت می  کن هدای
ــود دارد  ــذر وج ــای گ ــی آیین  ه ــه تمام ــگ در کن ــل زیســت و فرهن ــر متقاب ــود. تأثی ــاهده می  ش مش

)اســدیان، ۱۳99: ۲7(.
ــی   ــوی، انسان  شناس ــناس فرانس ــناس و انسان ش ــپ (Arnold Van Gennep) زبان ش ــد وان ژن آرنول
ــه و تحلیــل کــرده اســت. از نظــر وی ایــن مناســک، فــرد را در بحران  هــای  مناســک گــذر را تجزی
ــر،  ــۀ بالات ــه طبق ــود ب ــدن، صع ــادر ش ــا م ــدر ی ــوغ، ازدواج، پ ــد، بل ــد تول ــی مانن ــع زندگ قاط

ــانهها و قصه ــه افس ــا ک ــت. از آنج ــده اس ــا مان ــون به ج ــده و تاکن ــظ ش حف
ــه، مناســک گــذر  ــن زمین ــوب در ای ــار مکت ــا واکاوی آث ــن پژوهــش، ب ــه اســت، در ای ــگ عام فرهن

ــتخراج، رده ــمالی، اس ــان ش ــانههای خراس ــا و افس ــال قصهه ــق آن از خ و مصادی

ــه  ــمیت یافت ــیار رس ــه بس ــرد ک ــف ک ــی تعری ــر مذهب ــا غی ــی ی ــاری مذهب ــوان رفت ــک را می ت مناس
ــر و  و قالبــی شــده اســت )بیتــس و پــاگ، ۱۳95: 677( و »مجموعــهای اســت از اعمــال تکرارپذی
ــا اعمــال و  ــا ب ــه اهدافــی مشــخص به صــورت کامــی ی ــرای دســت یافتــن ب اغلــب رســمی کــه ب
هــای کالبــدی نمادیــن انجــام میپذیــرد« )ریویــر، ۱۳79: ۲0۳(. مراســم مذهبــی راهــی اســت 
ــد  ــت بان ــرای تقوی ــی ب ــا راه ــد. مراســم نهتنه ــاط می یاب ــدس ارتب ــا تق ــیله آن ب ــه شــخص به وس ک
و گــروه اجتماعــی و تســکین هیجانهــا و اضطراب هاســت، بلکــه طریقــه ای اســت کــه در آن بــرای 
حــوادث و وقایــع مهــم، آیینهــای خاصــی برگــزار می شــود و پذیــرش امــوری ماننــد مــرگ و میــر 

ــف را طبقه ــم مختل ــان مراس ــود. انسان شناس ــان تر می ش ــه آس ــراد جامع ــرای اف ب
ــد  کــه در میــان آنهــا »مناســک گــذر« و »مراســم تقویــت و تشــدید« از اهمیــت خاصــی برخوردارن

زاده،۱۳9۱: ۲64(.
مناســک گــذر شــامل آیینهایــی اســت کــه تثبیتکننــدة گــذر اســت. گــذر از هریــک از مراحــل بــا 
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تخصصــی کاری و مرگ و میــر راهنمایــی می کنــد. او تمــام ایــن مراســم را بــه ســه دســته »جدایــی«، 
»انتقــال« و »پیوســتگی« تقســیم کــرده اســت. بــر ایــن اســاس، ابتــدا فــرد بــا انجــام مراســمی از جامعــه 
ــه جامعــه  ــا نقشــی جدیــد ب ــرد و درنهایــت ب ــه ســر می ب ــزوا ب ــرای مدتــی در ان طــرد می شــود و ب

بازمی گــردد )ملــک  زاده،۱۳9۱: ۲64(.
ــروه از  ــا گ ــرد ی ــدن ف ــدا ش ــرد: ج ــف ک ــه تعری ــوان اینگون ــی( را می  ت ــتن )جدای ــه گسس مرحل
ــن مراســم انجــام  ــراد و منظــور آنچــه در ای ــی خــود. م ــا وضعیــت زندگــی قبل موقعیــت پیشــین ی
ــه  ــق ورطــه ای ک ــه طری ــد ب ــرد بای ــر در زندگــی اســت. گذشــته ف ــی خطی می شــود ایجــاد دگرگون
او هرگــز نمی توانــد از آن بازگــردد، از او جــدا شــود. مرحلــه عبــور )انتقــال( ایــن اســت کــه پــس 
ــا  ــا گــروه، طــی مراســمی ســنگین و گاه طاقت  فرســا، کــه ب از گذشــتن از وضعیــت پیشــین، فــرد ی
توســل بــه نیروهــای فــوق طبیعــی و یــا نوعــی ابهــام و پیچیدگــی عاطفــی و روانــی شــدید همــراه 
ــر و ســتوده،  ــد وارد می شــود )رنجب ــای جدی ــه دنی ــد و ب ــی خــود گــذر می کن ــگاه قبل اســت، از پای
ــوع از  ــا و در مجم ــوزش دیدن ه ــا، آم ــه کردن ه ــا تجرب ــت ب ــراه اس ــه هم ــن مرحل ۱۳۸9: ۱54(. ای
ــع  ــه تجم ــت، در مرحل ــه ها. درنهای ــا و وسوس ــا، مبارزه ه ــت و خیزه ــرات، اف ــدن خط ــر گذران س
)پیوســتگی(، فــرد بــه پایــگاه جدیــد اجتماعــی اش پیونــد می خــورد. در حیــات نوینــی کــه فــرد پــس 
ــان  ــازه، زب ــام ت ــود؛ ن ــوش می ش ــی فرام ــز قدیم ــر چی ــذارد، ه ــه آن می گ ــه عرص ــا ب ــتن پ از پیوس

ــو، دســتاوردهای طبیعــی ایــن دوره اســت )همــان: ۱56(. ــد و امتیازهــا ی ن جدی

2-1-‌پیشینة‌پژوهش
ــت؛  ــده اس ــام ش ــه  انج ــه و پایان نام ــاب، مقال ــب کت ــی در قال ــذر، پژوهش های ــک گ ــۀ مناس در زمین
ازجملــه حاجیلــو و امیرقاســمی )۱۳90( کتابــی بــا نــام نشانه شناســی مناســک گــذر تألیــف کرده انــد 
کــه در آن شــعائر، مراســم مذهبــی، آیین هــا و معنویــات در مراحــل مختلــف زندگــی مــردم شــمال 
غــرب کشــور بررســی شــده اســت. عابــدی )۱۳9۳(، پایان نامــه ای بــا عنــوان »آییــن گــذر در فرهنــگ 
قــوم ترکمــن« بــا نگاهــی بــه قــوم گالــش در شــرق گیــان نوشــته و نتیجــه گرفتــه کــه اندیشــه های 
ــود  ــان به وج ــن و خواسته هایش ــان های آغازی ــی انس ــش مذهب ــاس بین ــه براس ــری ک ــترک بش مش
ــدوی  زاده )۱۳94(، در  ــت. مه ــه اس ــی یافت ــی گوناگون ــود و تجل ــی نم ــورت آیین های ــده، به ص آم
پایان نامــۀ خــود بــه تحلیــل و بررســی مردم  شــناختی آیین هــای گــذار در روســتای النــگ در اســتان 
گلســتان پرداختــه و تشــابهات و تفاوت هــای ایــن آیین هــا و تغییــرات آنهــا از گذشــته تــا بــه حــال 
ــه بررســی نشانه شناســی مناســک  ــه ای ب ــان کــرده   اســت. فرضــی و همــکاران )۱۳9۸(، در مقال را بی
گــذر در داســتان گل و نــوروز خواجــوی کرمانــی پرداخته انــد کــه عــاوه بــر تشــریح تلفیــق اندیشــه 
ــک  ــی مناس ــاختار درون ــازه ای از س ــم ت ــه فه ــر، ب ــی بش ــر انتزاع ــه تفک ــی ب ــار و تعین  بخش و رفت

انجامیــده اســت.
ــه  ــورت نگرفت ــی ص ــش چندان ــمالی پژوه ــان ش ــانههای خراس ــا و افس ــل قصهه ــه تحلی در زمین
ــه  ــت؛ ازجمل ــار اس ــن آث ــی ای ــا ریختشناس ــاختار ی ــی س ــتر بررس ــده بیش ــام ش ــات انج و تحقیق

ــع  ــه تجم ــت، در مرحل ــه ها. درنهای ــا و وسوس ــا، مبارزه ه ــت و خیزه ــرات، اف ــدن خط ــر گذران س
)پیوســتگی(، فــرد بــه پایــگاه جدیــد اجتماعــی اش پیونــد می خــورد. در حیــات نوینــی کــه فــرد پــس 
ــان  ــازه، زب ــام ت ــود؛ ن ــوش می ش ــی فرام ــز قدیم ــر چی ــذارد، ه ــه آن می گ ــه عرص ــا ب ــتن پ از پیوس

ــو، دســتاوردهای طبیعــی ایــن دوره اســت )همــان: ۱56(. ــد و امتیازهــا ی ن جدی

ــت؛ ــده اس ــام ش ــه  انج ــه و پایان نام ــاب، مقال ــب کت ــی در قال ــذر، پژوهش های ــک گ ــۀ مناس در زمین
نشانه شناســی مناســک گــذرازجملــه حاجیلــو و امیرقاســمی )۱۳90( کتابــی بــا نــام نشانه شناســی مناســک گــذرازجملــه حاجیلــو و امیرقاســمی )۱۳90( کتابــی بــا نــام نشانه شناســی مناســک گــذر

کــه در آن شــعائر، مراســم مذهبــی، آیین هــا و معنویــات در مراحــل مختلــف زندگــی مــردم شــمال 
غــرب کشــور بررســی شــده اســت. عابــدی )۱۳9۳(، پایان نامــه ای بــا عنــوان »آییــن گــذر در فرهنــگ 
قــوم ترکمــن« بــا نگاهــی بــه قــوم گالــش در شــرق گیــان نوشــته و نتیجــه گرفتــه کــه اندیشــه های 
ــود  ــان به وج ــن و خواسته هایش ــان های آغازی ــی انس ــش مذهب ــاس بین ــه براس ــری ک ــترک بش مش

ــدوی ــت. مه ــه اس ــی یافت ــی گوناگون ــود و تجل ــی نم ــورت آیین های ــده، به ص آم
پایان نامــۀ خــود بــه تحلیــل و بررســی مردمشــناختی آیین هــای گــذار در روســتای النــگ در اســتان 
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شــفیع  آبادی )۱۳94( بــه تحلیــل ســاختاری قصه  هــای عامیانــه خراســان شــمالی پرداختــه و 
ــکری )۱۳94( در  ــت. ش ــرده اس ــی ک ــراپ بررس ــی پ ــۀ ریخت  شناس ــاس نظری ــر اس ــار را ب ــن آث ای
ــفاهی  ــات ش ــی در ادبی ــدگاه اجتماع ــا دی ــی را ب ــی فرهنگ ــای انسان  شناس ــود جنبه  ه ــۀ خ پایان  نام
مــردم شهرســتان اســفراین کاویــده و بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه تعــدد آرا و تفاوت  هــای زبانــی و 

ــردم اســفراین شــده اســت. ــگ م ــت فرهن فرهنگــی باعــث تقوی
از آنجــا کــه براســاس بررســی  های صورت  گرفتــه، افســانه  ها و قصه  هــای خراســان شــمالی از 
ــۀ وان ژنــپ بررســی و تحلیــل نشــده، پژوهــش پیــش رو ایــن  ــۀ مناســک گــذر براســاس نظری جنب

ــد. ــرار می ده ــورد واکاوی ق ــدگاه م ــن دی ــا ای ــور را ب ــش از فولکل بخ

بررسی 2-‌بحث‌و
ــه ممکــن  ــه فرهنگ  هــا و مطالعــات انسان  شــناختی و مردم  پژوهان ــرام ب ــا احت شــناخت انســان جــز ب
ــان  ــای جه ــی فرهنگ  ه ــعایر و مناســک تمام ــوم، ش ــا، آداب، رس ــی از آیین  ه بخــش عظیم نیســت.
ــی  ــا جهان  بین ــی و نهایت ــی، اقتصــادی، اجتماع ــان دین ــی پنه ــا، معان در پوششــی از نشــانه  ها و نماده
ــان  ــت و جه ــدای خلق ــه ابت ــاور اســطوره  ای انســان نســبت ب ــد. ب ــا خــود حمــل می  کنن ــوام را ب اق
ــرد  ــوام اســت؛ ف ــن اق ــه وجــود آمــدن برخــی آداب و رســوم مشــترک در بی ــش، موجــب ب پیرامون
بــرای ورود بــه پایــگاه جدیــد، بایــد مناســک گــذر جدیــدی را بــا آداب و رســومی به  جــا آورد کــه 
ــان  ــانه  های خراس ــا و افس ــذر در قصه  ه ــک گ ــد. مناس ــی دارن ــی و مذهب ــا دین ــطوره  ای ی ــۀ اس جنب
شــمالی مربــوط بــه گــذر از مراحــل مختلــف زندگــی ماننــد تولــد، بلــوغ، ازدواج و مــرگ اســت کــه 
گــذر از ایــن مراحــل در میــان مــردم ایــن منطقــه بــا مراســم و مناســکی خاصــی همــراه اســت. در 
ادامــه بــه بررســی ایــن آثــار بــا تکیــه بــر ســه مجموعــۀ درخــت چهــل دســتان، شــبانه های کویــر و 

ــود. ــه می  ش ــفراین پرداخت ــان: اس ــانه های خراس افس
تولد -2-1

تولــد در معنــای کلــی، نوعــی گــذر از حیاتــی بــه حیــات دیگــر محســوب می شــود؛ گــذر از دنیــای 
ــرم  ــای ن ــم. در دنی ــی می خوانی ــه آن را فان ــی ک ــی در جهان ــاز زندگ ــد و آغ ــل از تول ــناخته قب ناش
ــه  ــود گرفت ــه خ ــادو ب ــال و ج ــی از خی ــات، رنگ ــه از حی ــن مرحل ــانه  ها، ای ــا و افس ــرّان قصه  ه و پ
اســت؛ بــه عنــوان مثــال در برخــی از ایــن آثــار، شــاه صاحــب فرزنــد نمی شــود و در آرزوی داشــتن 
ــه  ــد. در اینگون ــن آرزو دســت می  یاب ــه ای ــا خــوردن ســیبی از دســت درویشــی ب ــد اســت و ب فرزن
ــد  ــی مانن ــوراک جادوی ــزار و خ ــط اب ــی توس ــای فعل ــه دنی ــر ب ــی دیگ ــذر از دنیای ــه گ ــار، مرحل آث
ــر  ــت و ب ــاده اس ــروی خارق  الع ــز دارای نی ــده نی ــد به  دنیاآم ــن فرزن ــرد؛ بنابرای ــام می  پذی ــیب انج س
همســالان خــود برتــری دارد. در افســانۀ پریــزاد درخــت انــار چنیــن آمــده: »پادشــاهی بــود کــه زنــش 
اولاد نمــی آورد. روزی درویشــی بــه در خانــه پادشــاه آمــد. ســیبی بــه پادشــاه داد. نصــف ســیب را 
خــودت بخــور نصــف ســیب را هــم بــده زنــت بخــورد. ان شــاءالله خداونــد عالــم بــه شــما پســری 
ــه اینهــا پســری داد. ایــن پســر  ــم ب ــد عال ــود، شــد. خداون ــه دقیقه اشــکه ب ــه مــاه و ن خواهــد داد. ن

ــی فرهنگ ــعایر و مناســک تمام ــوم، ش ــا، آداب، رس ــی از آیینه بخــش عظیم
ــا جهان ــی و نهایت ــی، اقتصــادی، اجتماع ــان دین ــی پنه ــا، معان ها و نماده

ــان  ــت و جه ــدای خلق ــه ابت ــاور اســطورهای انســان نســبت ب ــد. ب ــا خــود حمــل میکنن ــوام را ب اق
ــرد  ــوام اســت؛ ف ــن اق ــه وجــود آمــدن برخــی آداب و رســوم مشــترک در بی ــش، موجــب ب پیرامون

بــرای ورود بــه پایــگاه جدیــد، بایــد مناســک گــذر جدیــدی را بــا آداب و رســومی به
ــانه ــا و افس ــذر در قصهه ــک گ ــد. مناس ــذر در قصهــی دارن ــک گ ــد. مناس ــذر در قصهــی دارن ــک گ ــد. مناس ی دارن ــ و مذهب ــ و مذهب ــی ــا دین ــیای ی ــا دین ــیای ی

شــمالی مربــوط بــه گــذر از مراحــل مختلــف زندگــی ماننــد تولــد، بلــوغ، ازدواج و مــرگ اســت کــه 
گــذر از ایــن مراحــل در میــان مــردم ایــن منطقــه بــا مراســم و مناســکی خاصــی همــراه اســت. در 

درخــت چهــل دســتانادامــه بــه بررســی ایــن آثــار بــا تکیــه بــر ســه مجموعــۀ درخــت چهــل دســتانادامــه بــه بررســی ایــن آثــار بــا تکیــه بــر ســه مجموعــۀ درخــت چهــل دســتان
ــود. ــه میش ــفراین پرداخت ــان: اس ــانه های خراس افس

تولــد در معنــای کلــی، نوعــی گــذر از حیاتــی بــه حیــات دیگــر محســوب می شــود؛ گــذر از دنیــای 
ــرم  ــای ن ــم. در دنی ــی می خوانی ــه آن را فان ــی ک ــی در جهان ــاز زندگ ــد و آغ ــل از تول ــناخته قب ناش
ــه  ــود گرفت ــه خ ــادو ب ــال و ج ــی از خی ــات، رنگ ــه از حی ــن مرحل ــانهها، ای ــا و افس ه
اســت؛ بــه عنــوان مثــال در برخــی از ایــن آثــار، شــاه صاحــب فرزنــد نمی شــود و در آرزوی داشــتن 
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ــه شــکار، کشــتی و ورزش از همــه جلوتــر  ــه ســن چهــارده ســالگی کــه رســید ب ــود. ب نظرکــرده ب
ــده   می  شــود )همــان: ۱69(. ــورد دی ــن م ــز ای ــود« )خزاعــی، ۱۳۸۲: 99(. در قصــۀ خنجرپادشــاه نی ب

 یکــی از رســومی کــه در منطقــۀ خراســان شــمالی و هنــگام تولــد نــوزاد انجــام می پذیرفــت، رســم 
قــرارداد ازدواج از بــدو تولــد بــود کــه بــه دلایلــی چــون حفــظ اصالــت نســل و نــژاد یــا دوام رفاقــت 
و دوســتی یــا بنــا بــه مصلحتــی چــون دلایــل سیاســی و امنیتــی صــورت می  گرفتــه اســت. ازجملــه 
ــا یکــی  ــدان آنه ــر فرزن ــه اگ ــذارد ک ــرار می گ ــر ق ــا وزی ــد شــاه  عباس، شــاه  عباس ب در قصــۀ بازوبن
پســر و یکــی دختــر باشــد بــا هــم ازدواج کننــد و بــه نظــر می  رســد در ایــن نمونــه، دلایــل سیاســی 
عامــل ایــن قــرار باشــد: »شــاه عبــاس بــه وزیــرش گفــت: مــن در میــان راه زنــی گرفتــه ام. اگــر خــدا 
بــه زن تــو بچــه داد و دختــر بــود و بچــه مــن پســر بــود اینهــا را بــه هــم می دهیــم. اگــر بچــه مــن 

دختــر بــود بــه پســر تــو مــی دهــم« )اســکندری، ۱۳۸۱: ۲7(.
ــا دو  ــود ت ــته می ش ــذ نوش ــراردادی روی کاغ ــر ق ــازرگان و تاج ــن ب ــز بی ــروس نی ــه ع در قصــۀ س
نــوزاد آنهــا در آینــده بــه ازدواج یکدیگــر درآینــد: »حــال کــه چنیــن اســت بیــا و بــرای اینکه دوســتی 
و رفاقــت مــا پابرجــا و پــر دوام بمانــد، عهــدی ببندیــم. تاجــر قلــم و کاغــذی آورد و نوشــت: اگــر 
یکــی پســر و یکــی دختــر بــود بــا همدیگــر ازدواج کننــد و زن و شــوهر شــوند. تاجــر و بــازرگان 
نوشــته را مهــر زدنــد و هرکــدام نســخه  ای از آن را نــزد خــود نگــه داشــتند« )توحــدی، ۱۳79: ۱57(. 

همانگونــه کــه در متــن قصــه اشــاره شــده دلیــل ایــن قــرار، دوام دوســتی و رفاقــت بــوده اســت.
2-1-1.‌نام‌‌گذاری‌نوزاد

ــدس،  ــاب مق ــد )کت ــذاری می  کن ــا را نام گ ــان، پدیده  ه ــش جه ــد در آفرین ــدس، خداون ــاب مق در کت
ســفر پیدایــش، بــاب اول(. نــام هســتی اســت و بــا نــام اســت کــه آدمــی هویــت می  یابــد. نام گــذاری 
نــوزاد نیــز خــود در قالــب مناســکی آیینــی بــه انجــام می  رســیده و نــام نــوزاد توســط پدربــزرگ یــا 
یکــی از بــزرگان فامیــل بــا خوانــدن اذان و اقامــه در گــوش نــوزاد انتخــاب می  شــده کــه معمــولاً بــا 
جشــن و شــادی و دعــوت از اقــوام و دادن ولیمــه همــراه بــوده اســت. ایــن آییــن اســت که بــه کودک 
ــه  ــورد بررســی، ب ــدة واقعــی را می  دهــد. در قصه هــا و افســانه های م ــرد زن ــت یــک ف شــأن و منزل
ایــن آییــن نیــز اشــاره شــده؛ ازجملــه در قصــۀ ماّشــغال آمــده کــه: »شــغال گفــت: همیــن حــالا کــه 
می آمــدم یکــی از رفقایــم مــرا دیــد و گفــت: بایــد بیایــی بچــه مــا را اســم کنــی. اگــر اجــازه بدهیــد 
بــروم بچــه اینهــا را اســم کنــم و بیایــم« )اســکندری، ۱۳۸۱: ۱۱۱(. همچنیــن در ایــن نمونــه بــه هدیــه 
ــو  ــز اشــاره شــده اســت: »حــالا ت ــد نی ــه اســم گذاری را انجــام می  ده ــه کســی ک ــی دادن ب و خلعت
ــه تــو می دهنــد...« )همــان: ۱۱۲(. مــی روی بچه هــای مــردم را اســم می کنــی حتمــاً تکــه خلعتــی ب
ــام ائمــۀ ــه ن ــوزاد براســاس باورهــای افــراد ماننــد تیمــن ب ــه نامگــذاری ن ــار ب در برخــی از ایــن آث
ــس، تاجــری بچــۀ تقدیرنوی ــاً در قصــۀ ــده، مث ــاره ش ــز اش ــزی نی ــدس دانســتن چی ــا مق ــار ی اطه

گلــهداری را از او میگیــرد تــا گفتــۀ تقدیرنویــس درســت از آب درنیایــد و همــۀ اموالــش در آینــده 
نصیــب ایــن بچــه نشــود. او بچــه را زیــر درخــت مرخــی رهــا میکنــد. پــدر، بچــه را پیــدا کــرده و 
ــه دلیــل مقــدس دانســتن درخــت مــرخ، نامــش را مــرخ میگــذارد: »بچــه را در فــان کــوه و در  ب

نــوزاد آنهــا در آینــده بــه ازدواج یکدیگــر درآینــد: »حــال کــه چنیــن اســت بیــا و بــرای اینکه دوســتی 
و رفاقــت مــا پابرجــا و پــر دوام بمانــد، عهــدی ببندیــم. تاجــر قلــم و کاغــذی آورد و نوشــت: اگــر 
یکــی پســر و یکــی دختــر بــود بــا همدیگــر ازدواج کننــد و زن و شــوهر شــوند. تاجــر و بــازرگان 
نوشــته را مهــر زدنــد و هرکــدام نســخهای از آن را نــزد خــود نگــه داشــتند« )توحــدی، ۱۳79: ۱57(. 

همانگونــه کــه در متــن قصــه اشــاره شــده دلیــل ایــن قــرار، دوام دوســتی و رفاقــت بــوده اســت.
2-1-1.‌نام‌‌گذاری‌نوزاد

ــذاری می ــا را نامگ ــان، پدیدهه ــش جه ــد در آفرین ــدس، خداون ــاب مق در کت
ســفر پیدایــش، بــاب اول(. نــام هســتی اســت و بــا نــام اســت کــه آدمــی هویــت می

نــوزاد نیــز خــود در قالــب مناســکی آیینــی بــه انجــام میرســیده و نــام نــوزاد توســط پدربــزرگ یــا 
یکــی از بــزرگان فامیــل بــا خوانــدن اذان و اقامــه در گــوش نــوزاد انتخــاب می

جشــن و شــادی و دعــوت از اقــوام و دادن ولیمــه همــراه بــوده اســت. ایــن آییــن اســت که بــه کودک 
ــه  ــورد بررســی، ب ــدة واقعــی را میدهــد. در قصه هــا و افســانه های م ــرد زن ــت یــک ف شــأن و منزل
ماایــن آییــن نیــز اشــاره شــده؛ ازجملــه در قصــۀ ماایــن آییــن نیــز اشــاره شــده؛ ازجملــه در قصــۀ ماّشــغال آمــده کــه: »شــغال گفــت: همیــن حــالا کــه 
می آمــدم یکــی از رفقایــم مــرا دیــد و گفــت: بایــد بیایــی بچــه مــا را اســم کنــی. اگــر اجــازه بدهیــد 
بــروم بچــه اینهــا را اســم کنــم و بیایــم« )اســکندری، ۱۳۸۱: ۱۱۱(. همچنیــن در ایــن نمونــه بــه هدیــه 
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زیــر درخــت مــرخ بزرگــی دیــدم و او را بــا خــود بــه چــادر آوردم. چــون درخــت مــرخ بــرای مــا 
مقــدس و عزیــز اســت و نگهبــان ایــن کــودک هــم بــوده، بــرای همیــن نــام پســرم را مــرخ گذاشــتیم« 

)توحــدی، ۱۳79: ۱۳4(.
ــان  ــه بی ــوده، اینگون ــا آمــده ب ــه دنی ــوزادی کــه مــرده ب در افســانۀ خنجرپادشــاه، علــت نام  گــذاری ن
ــه  ــت. بچ ــه بس ــر بچ ــه کم ــری ب ــش خنج ــش داد. دروی ــت دروی ــه دس ــه را ب ــت: »بچ ــده اس ش
عطســه ای زد و چشــم هایش را بــاز کــرد و تــوی صــورت درویــش خندیــد. درویــش گفــت: اســمش 
را بگذاریــد خنجرپادشــاه« )خزاعــی، ۱۳۸۲: ۱70(. در ایــن نمونــه هــم بــه عامــل نام  گــذاری نــوزاد 
ــوزاد توســط فــردی مهــم و اثرگــذار در سرنوشــت او اشــاره شــده اســت. ــه نام گــذاری ن و هــم ب

کــودک در هنــگام تولــد تنهــا هســتی مــادی دارد و بــا برگــزاری آیین  هــای پــس از تولــد اســت کــه 
ــذر انســان از  ــد باعــث گ ــه تول ــد. از آنجــا ک ــی دســت می  یاب ــرد واقع ــک ف ــت ی ــه شــأن و منزل ب
جایــگاه و مقــام جنینــی بــه نــوزادی و عبــور از یــک مرحلــه بــه مرحلــه ای دیگــر در چرخــه زندگــی 
اســت و فــرد ماننــد عضــوی از اعضــای جامعــه پذیرفتــه می  شــود، جــزو مناســک گــذر محســوب 
می  گــردد و همانگونــه کــه بــا تحلیــل قصه  هــا و افســانه  های خراســان شــمالی مشــاهده شــد، تأثیــر 

متقابــل زیســت و فرهنــگ در کنــه آیین  هــای تولــد نمــودار اســت.
2-2-‌بلوغ

بلــوغ نیــز همچــون تولــد، گــذر از حیاتــی بــه حیــات دیگــر اســت، گــذر از کودکــی بــه بزرگســالی 
کــه در آن رشــد عقلــی و جســمی کامــل می شــود. بلــوغ، مرحلــۀ تکامــل مقتضیــات حیاتــی و تــوأم 
ــای  ــیاری از فرهنگ ه ــوغ در بس ــای بل ــزاری آیین ه ــت. برگ ــی اس ــمی و روح ــولات جس ــا تح ب
ــه فــردی اســت کــه پــس از عبــور از  جهانــی هماننــد ســایر آیین هــای گــذر منبــع هویت  بخشــی ب
ایــن گــذر، در حیــات نــو نقــش جدیــدی را می پذیــرد. بــا فراگیرشــدن دیــن اســام در ایــران، ســن 
بلــوغ را همزمــان بــا ســن دینــی بــرای انجــام امــور شــرعی و تکالیــف  آن می داننــد و بــه آن ســن 
تکلیــف می گوینــد. البتــه از نمونه هــا برمی آیــد کــه منظــور از ایــن واژه، رســیدن بــه بلــوغ جســمی 

و فکــری و همچنیــن رســیدن بــه ســن ازدواج اســت.
ــه ســن تکلیــف رســیده و  ــار پســر پادشــاه در ســن چهاردهســالگی ب ــزاد درخــت ان پری در افســانۀ
در حیــن رســیدن بــه ســن بلــوغ، آموزشهایــی ماننــد شــکار و کشــتی و... دیــده تــا بتوانــد از ایــن 
مرحلــه بگــذرد. در ایــن نمونــه، ســن تکلیــف، موقعیــت و زمــان ازدواج نیــز معرفــی شــده اســت: 
»خداونــد عالــم بــه اینهــا پســری داد. ایــن پســر نظرکــرده بــود. بــه ســن چهاردهســالگی کــه رســید 
بــه شــکار، کشــتی و ورزش از همــه جلوتــر بــود. از وقتــی کــه پســر بــه ســن تکلیــف رســیده بــود، 
پادشــاه و زنــش اصــرار داشــتند کــه بــرای پسرشــان زن بگیرنــد، امــا پســر راضــی بــه ازدواج نبــود« 

)همــان: 99(.
ــرای  ــر و ســنی مناســب ب ــوغ دخت ــا بل ــه ســن تکلیــف معــادل ب ــز رســیدن ب  در قصــۀ جوگــرو نی
ازدواج معرفــی شــده اســت: »قبلــه عالــم!« »بلــه« »دخترتــان بــه ســن تکلیــف رســیده. نمی خواهیــد 

عروســش کنیــد؟« )همــان: ۱45(.

گــردد و همانگونــه کــه بــا تحلیــل قصههــا و افســانههای خراســان شــمالی مشــاهده شــد، تأثیــر 
متقابــل زیســت و فرهنــگ در کنــه آیینهــای تولــد نمــودار اســت.

بلــوغ نیــز همچــون تولــد، گــذر از حیاتــی بــه حیــات دیگــر اســت، گــذر از کودکــی بــه بزرگســالی 
کــه در آن رشــد عقلــی و جســمی کامــل می شــود. بلــوغ، مرحلــۀ تکامــل مقتضیــات حیاتــی و تــوأم 
ــای  ــیاری از فرهنگ ه ــوغ در بس ــای بل ــزاری آیین ه ــت. برگ ــی اس ــمی و روح ــولات جس ــا تح ب
ــه فــردی اســت کــه پــس از عبــور از  ــه فــردی اســت کــه پــس از عبــور از بخشــی ب ــه فــردی اســت کــه پــس از عبــور از   بخشــی ب جهانــی هماننــد ســایر آیین هــای گــذر منبــع هویتبخشــی ب
ایــن گــذر، در حیــات نــو نقــش جدیــدی را می پذیــرد. بــا فراگیرشــدن دیــن اســام در ایــران، ســن 
بلــوغ را همزمــان بــا ســن دینــی بــرای انجــام امــور شــرعی و تکالیــف  آن می داننــد و بــه آن ســن 
تکلیــف می گوینــد. البتــه از نمونه هــا برمی آیــد کــه منظــور از ایــن واژه، رســیدن بــه بلــوغ جســمی 

و فکــری و همچنیــن رســیدن بــه ســن ازدواج اســت.
ــه ســن تکلیــف رســیده و  ــار پســر پادشــاه در ســن چهاردهســالگی ب ــزاد درخــت ان پری
در حیــن رســیدن بــه ســن بلــوغ، آموزشهایــی ماننــد شــکار و کشــتی و... دیــده تــا بتوانــد از ایــن 
مرحلــه بگــذرد. در ایــن نمونــه، ســن تکلیــف، موقعیــت و زمــان ازدواج نیــز معرفــی شــده اســت: 
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ــال از  ــور مث ــه ط ــل توجــه اســت؛ ب ــا و افســانه های خراســان شــمالی قاب ــوغ در قصه ه ــی بل نام  ده
واژة »رســیدن« بــه معنــای قرارگرفتــن در ســن ازدواج اســتفاده شــده و در زبــان روزمــره و کاربــردی 
ــدأ میوه  هــا  ــان اســتعاری از قلمــرو مب ــورس« و »ترشــیده« کــه در بی ــز واژه  هــای »تازه  رســیده«، »ن نی
ــۀ  ــود. در قص ــادار می  ش ــی معن ــی فرهنگ ــاورزی و بومی  گرای ــی کش ــت فرهنگ ــده، در باف ــه ش گرفت
ــزه«  ــی آن »خرب ــل بیرون ــد و تمث ــروز می  یاب ــن ب ــورت نمادی ــی به  ص ــن نام  ده ــم ای ــاهزاده ابراهی ش
ــد،  ــل بودن ــر قائ ــرای دخت ــران ب ــم ای ــی کــه در جامعــه قدی ــل حیای ــه دلی ــران پادشــاه ب اســت؛ دخت
غیرمســتقیم بــا فرســتادن ســه خربــزه نرســیده، تــازه  رس و لهیــده بــرای پدرشــان، بلــوغ و آمادگــی 
خــود را بــرای ازدواج نشــان می دهنــد: »اینهــا کــه بــه بیابــان رفتنــد خواهــر خــردی گفــت: می دانیــد 
یــا نــه؟ گفتنــد: نــه! گفــت: حــالا مــن کــه تــازه دارم می رســم، ولــی شــما از حدتــان رد شده  اســت. 
تــا کــی می خواهیــد بمانیــد و شــوهر نکنیــد. گفتنــد: حــالا می گویــی چــه کنیــم؟ گفــت: بیاییــد ســه 
خربــزه بکنیــم. خواهــر کلــو خربــزه لپَــی بکنــد. خواهــر میانــدَوی یــک خربــزه رســیده بکنــد. مــن 
هــم یــک خربــزه تــازه رس می کنــم. اینهــا هرکــدام یــک خربــزه کندنــد در یــک مجمعــه گذاشــتند و 
بــرای شــاه بــه کاخ بردنــد. وزیــر گفــت: بــه خربزه هــا نــگاه کنیــد. اینهــا از تــو درخواســت شــوهر 
کرده انــد. خربــزه رســیدة رســیده یعنــی از وقــت شــوهر کــردن گذشــته اســت. خربــزة رســیده یعنــی 
وقــت شــوهر کــردن اســت و خربــزة تــازه رس یعنــی وقــت شــوهر کــردن مــن نزدیــک اســت. بایــد 

دخترهایــت را شــوهر بدهــی« )اســکندری، ۱۳۸۱: ۳۳(.
از آنجاکــه فــرد در جریــان بلــوغ دســتخوش نوعــی اســتحاله و تغییــر هستی  شــناختی مــی شــود کــه 
از آن بــه مــرگ نمادیــن از هســتی پیشــین و حیــات دوبــاره بــه هســتی جدیــد تعبیــر مــی شــود، بلــوغ 
نیــز جــزو مناســک گــذر اســت. چنانچــه در مثال  هــای فــوق مشــاهده می  گــردد دختــران نســبت بــه 
اوقــات حیــات خویــش آگاهتــر و هشــیارتر شــده  اند و ایــن آگاهــی ســبب ارتقــاء کیفیــت زندگــی 

و معنــادار شــدن آن بــرای خــود و اطرافیانشــان شــده اســت.
3-2-‌ازدواج

ازدواج برخــوردی دراماتیــک بیــن فرهنــگ و طبیعــت یــا میــان قواعــد اجتماعــی و کشــش جنســی 
اســت تــا موجــب دگرگونــی حیــات طبیعــی و برآینــدی نــو شــود )ســاروخانی، ۱۳۸۱: ۲۳0(. معمــولاً 
ــش  ــد و پیدای ــران جدی ــی همس ــگاه اجتماع ــر جای ــی در ازدواج، تغیی ــا مدن ــی ی ــک دین ــک منس ی
پیوندهــای حقوقــی، اجتماعــی و اقتصــادی میــان گــروه خویشــاوندی نســبی شــوهر و زن را رســمیت 

ــر، ۱۳79: ۱00(. ــد )ریوی ــب را دارن ــۀ غال می بخشــد. اغلــب در ازدواج، ماحظــات اقتصــادی جنب
ــی  ــاز زندگ ــی دوران تجــرد و آغ ــی از زندگ ــذر و جدای ــزاری مراســم عروســی نشــانه ای از گ برگ
جدیــد اســت و زوجیــن جایــگاه و نقــش جدیــد خــود را در اجتماعــی کــه بــر اســاس قوانیــن آن 
ــترین  ــمالی، ازدواج بیش ــان ش ــانه  های خراس ــا و افس ــد. در قصه  ه ــف می کنن ــته اند، تعری ــد بس پیون
مناســک را در عبــور دادن فــرد از مرحلــه  ای بــه مرحلــۀ دیگــر زندگــی فــردی و اجتماعــی بــه خــود 
ــر  ــی ب ــۀ مبتن ــا اندیش ــی ی ــای مذهب ــا را در باوره ــۀ آنه ــوان ریش ــاً می  ت ــه عموم ــاص داده ک اختص
ــم  ــت می  یابی ــرای ازدواج دس ــی ب ــه الگوی ــار ب ــن آث ــی ای ــا بررس ــرد. ب ــدا ک ــات پی ــادو و خراف ج

بــرای شــاه بــه کاخ بردنــد. وزیــر گفــت: بــه خربزه هــا نــگاه کنیــد. اینهــا از تــو درخواســت شــوهر 
کرده انــد. خربــزه رســیدة رســیده یعنــی از وقــت شــوهر کــردن گذشــته اســت. خربــزة رســیده یعنــی 
وقــت شــوهر کــردن اســت و خربــزة تــازه رس یعنــی وقــت شــوهر کــردن مــن نزدیــک اســت. بایــد 

دخترهایــت را شــوهر بدهــی« )اســکندری، ۱۳۸۱: ۳۳(.
از آنجاکــه فــرد در جریــان بلــوغ دســتخوش نوعــی اســتحاله و تغییــر هستیشــناختی مــی شــود کــه 
از آن بــه مــرگ نمادیــن از هســتی پیشــین و حیــات دوبــاره بــه هســتی جدیــد تعبیــر مــی شــود، بلــوغ 
نیــز جــزو مناســک گــذر اســت. چنانچــه در مثالهــای فــوق مشــاهده میگــردد دختــران نســبت بــه 
اوقــات حیــات خویــش آگاهتــر و هشــیارتر شــدهاند و ایــن آگاهــی ســبب ارتقــاء کیفیــت زندگــی 

و معنــادار شــدن آن بــرای خــود و اطرافیانشــان شــده اســت.

ازدواج برخــوردی دراماتیــک بیــن فرهنــگ و طبیعــت یــا میــان قواعــد اجتماعــی و کشــش جنســی 
اســت تــا موجــب دگرگونــی حیــات طبیعــی و برآینــدی نــو شــود )ســاروخانی، ۱۳۸۱: ۲۳0(. معمــولا
ــش  ــد و پیدای ــران جدی ــی همس ــگاه اجتماع ــر جای ــی در ازدواج، تغیی ــا مدن ــی ی ــک دین ــک منس ی
پیوندهــای حقوقــی، اجتماعــی و اقتصــادی میــان گــروه خویشــاوندی نســبی شــوهر و زن را رســمیت 
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ــوان  ــا عن ــوان از آن ب ــم می  شــود و می  ت ــان جشــن خت ــم پای ــه مراس ــاز و ب ــتگاری آغ ــه از خواس ک
ــر آنکــه کیفیــت  ــاد کــرد. برگــزاری آییــن ازدواج عــاوه ب ــار ی الگــوی فرهنگــی ازدواج در ایــن آث
زندگــی فــردی زن و مــرد را در ادامــه حیاتشــان تغییــر می  دهــد، صــورت اجتماعــی منظمــی را پیــش 

مــی  آورد کــه زایندگــی و تعهــد را در خــود دارد.
3-2-1-‌خواستگاری

ــورد  ــار م ــت. در آث ــذر ازدواج اس ــه دوران گ ــل ورود ب ــه از مراح ــتین مرحل ــتگاری« نخس »خواس
بررســی بــه خواســتگاری توســط افــراد مختلــف منتســب بــه دامــاد اشــاره شــده اســت. در یکــی از 
ــد اســتفاده شــده اســت؛  ــه خواســتگاری می رون ــرای کســانی کــه ب ایــن قصه  هــا از واژة »ایلچــی« ب
ــرد  ــا کارب ــن معن ــا همی ــی خراســان به  صــورت »الچــی« ب ــوز هــم در گویش  هــای محل ــن واژه هن ای
دارد و عبــارت »بــه الچیگــری رفتــن« را معــادل بــا تعبیــر »بــه خواســتگاری رفتــن« بــه  کار می  برنــد. 
ــر گرجســتانی  ــه خواســتگاری دخت ــی ب ــا هدایای ــران و ســردارانش را ب ــن قصــه، وزی ــاه در ای پادش
فرســتاد: »شــاه  عباس بــا خــود گفــت: همیــن فــردا ایلچی  هایــی را می فرســتم تــا برونــد و از پادشــاه 
ــرداران  ــران و س ــر از وزی ــد نف ــاه عباس چن ــد. ش ــتگاری کنن ــم خواس ــرش را برای ــتان دخت گرجس
ــا چنــد صنــدوق طــا و جواهــر و پارچه هــای زربافــت  ــه حضــور خواســت و آنهــا را ب خــود را ب
ــا  ــه ســاخت« )توحــدی، ۱۳79: ۱5۳(. ی ــه ســوی ســرزمین گرجســتان روان ــا ب ــای گرانبه و هدیه ه
در قصــۀ درخــت چهــل دســتان، وزیــر دســت چــپ و راســت و چنــد نفــر از زنــان بــه خواســتگاری 

ــان: 7۸(. ــد )هم ــت می گیرن ــواب مثب ــد و ج ــان می رون ــر چوپ دخت
در برخــی از ایــن آثــار، خواســتگار بــا شــروطی از طــرف خانــواده دختــر روبــه رو می شــود و پــس از 
انجــام دادن آنهــا دختــر را بــه عقــد وی درمی آورنــد؛ ازجملــه در قصــۀ شــاه  عباس نمدمــال، کولــی 
بــرای خواســتگاری فرســتاده می شــود و شــاه  عباس، شــرط پیرمــرد نمدمــال را مبنــی بــر اینکــه بایــد 

نمدمالــی را یــاد بگیــرد به جــا مــی آورد و دختــر او را عقــد می کنــد )اســکندری، ۱۳۸۱: 45(.
3-2-2-‌مهریه

ــفیدان و  ــا حضــور ریشس ــه طــی مناســکی ب ــهای دیگــر از الگــوی ازدواج اســت ک ــه« مؤلف »مهری
ــه،  ــی، مهری ــارة مســائل مال ــن ازدواج، گفتگــو درب ــه انجــام میرســد. در مراحــل آغازی ــدان ب معتم
جهیزیــه و امثــال آن بخــش بزرگــی از توافقهــا و مخالفتهــا را بهدنبــال دارد کــه اغلــب 
ــزان  ــدهای دارد، می ــه نقــش تعیینکنن ــق اقتصــادی اولی ــی قضایاســت. آنچــه در تواف ــدة باق تعیینکنن
مهریــه اســت و چــون شــرعاً مهریــه بعــد از عقــد رســمی جــزو دارایــی زن محســوب میشــود و او 
میتوانــد هــر لحظــه کــه بخواهــد تصاحــب آن را اراده کنــد، پــس دامــاد بایــد تــوان مالــی پرداخــت 

ــه تــوان دامــاد تعییــن میشــود. آن را داشــته باشــد. در خراســان نیــز مهریــه بســته ب
ــۀ میــش  ــب گل ــه در قال ــد رســوم گذشــتگان، مهری در قصه  هــا و افســانه های خراســان شــمالی مانن
و بــره، گلــۀ اســب، گلــۀ شــتر، بــاغ، کاخ و ســاختمان نمــودار شــده اســت؛ بــرای نمونــه در قصــۀ 
ــه  ــی قبال ــت. نام  ده ــگار اس ــی زرن ــه بی  ب ــار قباله/مهری ــن خم ــی حس ــام دارای ــگار، تم ــی   زرن بی ب
معــادل مهریــه و تعبیــر »در قبالــه زن بــودن« نشــانه انجــام مراســم رســمی و مکتــوب کــردن مهریــه 

هایــی را می فرســتم تــا برونــد و از پادشــاه 
ــرداران  ــران و س ــر از وزی ــد نف ــاه عباس چن ــد. ش ــتگاری کنن ــم خواس ــرش را برای ــتان دخت گرجس
ــا چنــد صنــدوق طــا و جواهــر و پارچه هــای زربافــت  ــه حضــور خواســت و آنهــا را ب خــود را ب
ــا  ــه ســاخت« )توحــدی، ۱۳79: ۱5۳(. ی ــه ســوی ســرزمین گرجســتان روان ــا ب ــای گرانبه و هدیه ه
، وزیــر دســت چــپ و راســت و چنــد نفــر از زنــان بــه خواســتگاری درخــت چهــل دســتان، وزیــر دســت چــپ و راســت و چنــد نفــر از زنــان بــه خواســتگاری درخــت چهــل دســتان، وزیــر دســت چــپ و راســت و چنــد نفــر از زنــان بــه خواســتگاری 

ــان: 7۸(. ــد )هم ــت می گیرن ــواب مثب ــد و ج ــان می رون ــر چوپ دخت
در برخــی از ایــن آثــار، خواســتگار بــا شــروطی از طــرف خانــواده دختــر روبــه رو می شــود و پــس از 

شــاهانجــام دادن آنهــا دختــر را بــه عقــد وی درمی آورنــد؛ ازجملــه در قصــۀ شــاهانجــام دادن آنهــا دختــر را بــه عقــد وی درمی آورنــد؛ ازجملــه در قصــۀ شــاه
بــرای خواســتگاری فرســتاده می شــود و شــاهعباس، شــرط پیرمــرد نمدمــال را مبنــی بــر اینکــه بایــد   عباس، شــرط پیرمــرد نمدمــال را مبنــی بــر اینکــه بایــد عباس، شــرط پیرمــرد نمدمــال را مبنــی بــر اینکــه بایــد 

نمدمالــی را یــاد بگیــرد به جــا مــی آورد و دختــر او را عقــد می کنــد )اســکندری، ۱۳۸۱: 45(.

ــفیدان و  ــا حضــور ریشس ــه طــی مناســکی ب ــهای دیگــر از الگــوی ازدواج اســت ک ــه« مؤلف »مهری
ــه،  ــی، مهری ــارة مســائل مال ــن ازدواج، گفتگــو درب ــه انجــام میرســد. در مراحــل آغازی ــدان ب معتم
جهیزیــه و امثــال آن بخــش بزرگــی از توافقهــا و مخالفتهــا را بهدنبــال دارد کــه اغلــب 
ــزان  ــدهای دارد، می ــه نقــش تعیینکنن ــق اقتصــادی اولی ــی قضایاســت. آنچــه در تواف ــدة باق تعیینکنن
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اســت. در ایــن قصــه، گلــۀ گوســفند و شــتر، قلعــه و ســاختمان بــه  عنــوان قبالــۀ زن ذکــر شــده اســت: 
»حســن خمــار و بی بــی زرنــگار همین طــور کــه می رفتنــد بــه یــک گلــه گوســفند رســیدند. حســن 
خمــار بــه چوپــان خداقــوت گفــت و پرســید: ایــن گوســفندها از کیســت؟ گفــت: ایــن گوســفندها 
از حســن خمــار و در قبالــه بی بــی زرنــگار اســت. رد شــدند و بــه ســاربان رســیدند کــه شــترهای 
ــن شــترها از کیســت؟ گفــت: از حســن  ــد. حســن خمــار پرســید: ای ــان می چرانی ــادی را در بیاب زی
خمــار و در قبالــه بی بــی زرنــگار اســت. رفتنــد تــا بــه قلعــه ای رســیدند و بــه یــک دســت ســاختمان. 
ــگار اســت« )اســکندری،  ــه بی زرن ــار و در قبال ــد: از حســن خم ــا از کیســت؟ گفتن پرســیدند: این ه

.)۱6۳ :۱۳۸۱
ــی کشــاورزی و  ــگ بوم ــر از فرهن ــر متأث ــه دخت ــوان مهری ــی کاه به  عن ــاغ، دام و حت ــن، ب ــن زمی تعیی
ــزان  ــن می ــز رواج داشــته   اســت. همچنی ــر نی ــا صدســال اخی ــه ت ــوده ک ــه ب ــن منطق ــداری در ای دام
مهریــه وســیله  ای اســت بــرای کســب جایــگاه قوی  تــر بــرای زن و بیانگــر ضعــف و نقصــی اســت 
ــط اقتصــادی در زندگــی مشــترک وجــود داشــته و ســعی شــده از ایــن  کــه در جایــگاه زن در رواب

طریــق جبــران گــردد.
ــر  ــاً در قصــۀ ســه عــروس، دخت ــزی غیرمعمــول و خــارج از عــرف اســت؛ مث ــه چی ــز مهری گاه نی
شــرط ازدواج و مهریــه اش را گــردن  زدن چهــل مســلمان تعییــن می کنــد: »ســرانجام شــاهزاده ای بــه 
خواســتگاری دختــر پادشــاه آمــد و دختــر گفــت: ای جــوان مــن بــه شــرطی بــا تــو عروســی می کنــم 
ــی«  ــه ام حاضــر کنــی و همــه را در حضــور مــن گــردن بزن ــوان مهری ــه عن کــه چهــل مســلمان را ب

)توحــدی، ۱۳79: ۱6۲(.
3-2-3-‌شیربها

ــه ای از  ــت از مجموع ــارت اس ــی ازدواج عب ــوی فرهنگ ــر از الگ ــه  ای دیگ ــوان مقول ــیربها« به  عن »ش
ــار عــروس  ــا خویشــان او در اختی ــده ی ــاد آین ــه از طــرف دام ــول ک ــا پ ــد جواهــرات ی ــا مانن کالاه
آینــده یــا خویشــان او قــرار می گیــرد. مبلــغ و ترکیــب شــیربها عمومــاً بــه پایــگاه اجتماعــی دو عضــو 
ــرده  ــت ک ــرارداد ازدواج را مســجل و تثبی ــد ق ــاد می توان ــن نه ــژه ای ــد بســتگی دارد. نقــش وی متعه
یــا ثبــات زناشــویی را تضمیــن نمایــد یــا بــا خودنمایــی و تظاهــر، بــه جبــران خســارتی بپــردازد کــه 
بــه گــروه مربــوط بــه زن بــه خاطــر از دســت دادن یکــی از اعضایــش وارد شــده اســت )پانــوف و 

ــرن، ۱۳۸۲: ۲46(. پ
رســم شــیربها دادن، زمــان ساســانیان نیــز مرســوم بــوده و دامــاد آینــده مبلغــی پــول نقــره یــا چیــز 

ــی، ۱۳74: ۲۲6(. ــت )طبیب ــرده اس ــکش میک ــروس پیش ــوادة ع ــه خان ــری ب دیگ
ــدر و  ــه پ ــد. در روســتاها شــیربها متعلــق ب ــا باشــلق می گوین ــۀ نقــدی ی در خراســان شــیربها را قبال
مــادر عــروس اســت و هیچکــس دیگــر حــق نــدارد از آن اســتفاده کنــد. در قصه هــا و افســانه های 
خراســان شــمالی بــه رســم شــیربها کــه شــاید مهم تریــن وجــه تمایــز الگــوی ازدواج در ایــن منطقــه 
باشــد، اشــاره شــده اســت. در برخــی از ایــن آثــار فقــط از ایــن رســم نــام بــرده شــده و توضیحاتــی 
ــا  ــام ی ــزان و اق ــا، می ــی در برخــی از آنه ــدارد، ول ــزان تعیین  شــدة آن وجــود ن ــارة شــیوه و می درب

ــاً در قصــۀ  ــزی غیرمعمــول و خــارج از عــرف اســت؛ مث ــه چی ــز مهری گاه نی
شــرط ازدواج و مهریــه اش را گــردن  زدن چهــل مســلمان تعییــن می کنــد: »ســرانجام شــاهزاده ای بــه 
خواســتگاری دختــر پادشــاه آمــد و دختــر گفــت: ای جــوان مــن بــه شــرطی بــا تــو عروســی می کنــم 
ــی«  ــه ام حاضــر کنــی و همــه را در حضــور مــن گــردن بزن ــوان مهری ــه عن کــه چهــل مســلمان را ب

)توحــدی، ۱۳79: ۱6۲(.

ــه ای از  ــت از مجموع ــارت اس ــی ازدواج عب ــوی فرهنگ ــر از الگ ــهای دیگ ــوان مقول عن
ــار عــروس  ــا خویشــان او در اختی ــده ی ــاد آین ــه از طــرف دام ــول ک ــا پ ــد جواهــرات ی ــا مانن کالاه
ًآینــده یــا خویشــان او قــرار می گیــرد. مبلــغ و ترکیــب شــیربها عمومــاًآینــده یــا خویشــان او قــرار می گیــرد. مبلــغ و ترکیــب شــیربها عمومــاً بــه پایــگاه اجتماعــی دو عضــو 
ــرده  ــت ک ــرارداد ازدواج را مســجل و تثبی ــد ق ــاد می توان ــن نه ــژه ای ــد بســتگی دارد. نقــش وی متعه
یــا ثبــات زناشــویی را تضمیــن نمایــد یــا بــا خودنمایــی و تظاهــر، بــه جبــران خســارتی بپــردازد کــه 
بــه گــروه مربــوط بــه زن بــه خاطــر از دســت دادن یکــی از اعضایــش وارد شــده اســت )پانــوف و 
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ــه رســم شــیربها  ــال در قصــۀ بهــرام خارکــش فقــط ب ــرای مث ــر شــده اســت؛ ب ــز ذک ــت آن نی کیفی
اشــاره شــده: »بهــرام گفــت: مــا نمی توانیــم از پادشــاه دختــرش را خواســتگاری کنیــم. شــیربهای او را 
از کجــا بیاوریــم؟ مگــر پادشــاه دختــرش را بــه هــر بی  ســروپایی می دهــد؟« )توحــدی، ۱۳79: ۳6(.
ــرای منصــرف  ــرش را ب ــزان شــیربهای دخت در افســانۀ ممــد اوچــی و انگشــتر ســلیمان، پادشــاه می
ــرای اینکــه خواســتگار ســمج را از  کــردن خواســتگار مصــرّ، بســیار ســنگین تعییــن کــرده: »شــاه ب
خــود دور کنــد، شــرایط ســختی اعــام کــرد و گفــت: تــو بایــد پنج  صــد تومــان شــیربها بدهــی، یــک 
گلــه اســب، یــک گلــه شــتر، یــک گلــه گاو شــیری، یــک گلــه گوســفند بدهــی و چــه و چــه و چــه. 

ممــد اوچــی گفــت: بــه روی چشــم. همــه چیــز را فــردا برایتــان مــی آورم« )همــان: 4۸(.
 در داســتان شــاه ســلطان مــار و مهرنــگار، شــیربهای مهرنــگار را پــول و جواهــرات فــراوان در نظــر 
ــرد  ــکش پیرم ــی پیش ــرات فراوان ــول و جواه ــگاه پ ــد: »آن ــگار می کنن ــدر مهرن ــم پ ــه و تقدی گرفت

ــد« )همــان:7۲(. ــار درآوردن ــه عقــد شــاه ســلطان م ــگار را ب ــد. مهرن خارکــن کردن
ــادی  ــرد اقتص ــتین کارک ــت نخس ــوان گف ــیربها می ت ــه و ش ــارة مهری ــود درب ــواهد موج ــاس ش براس
ــه  ــت، بلک ــی نیس ــط جنس ــم رواب ــل و تنظی ــداوم نس ــواده  و ت ــترش خان ــرای گس ــاً ب ازدواج صرف
ــه بقــای اقتصــادی، اجتماعــی و حتــی سیاســی طوایــف و خانواده هــا  به منظــور قــدرت بخشــیدن ب
ــا  ــل از ازدواج ب ــرف مقاب ــردن ط ــرف ک ــرای منص ــت ب ــی اس ــز عامل ــرد و گاه نی ــورت می گی ص
ــی،  ــت مال ــی، وضعی ــۀ اجتماع ــت، طبق ــر موقعی ــت آن بیانگ ــت و کیفی ــن، کمی ــان. همچنی دخترش

ــت. ــن اس ــادات طرفی ــی و اعتق ــگ بوم ــی، فرهن ــت اجتماع حیثی
3-2-4-‌نامزدی

در الگــوی فرهنگــی ازدواج، »نامــزدی« نخســتین دورة رســمی اســت کــه دختــر و پســر بــا اطــاع و 
موافقــت رســمی خانوادههــا بــه زندگــی جدیــد اجتماعــی و فــردی خویــش قــدم میگذارنــد؛ ایــن 
ــا دادن حلقــه؛  ــه دو شــیوة اساســی تعییــن میشــود: ۱. نشــانکردن ب ــار مــورد بررســی ب دوره در آث

۲. خوانــدن خطبــۀ عقــد.
ــن  ــۀ رســمی ازدواج اســت و همچنی ــر از حلق ــه ســاده تر و ارزان ت ــه  ای ک ــا دادن حلق ــزدی ب گاه نام
انداختــن چــادر یــا روســری یــا شــالی روی ســر دختــر اعــام می شــود. انداختــن شــال یــا روســری 
بــر ســر عــروس عــاوه بــر اعــام نامــزدی، معنــای نمادیــن اصلی  تــری دارد کــه درواقــع پایه  گــذار 
ــاوری دیرینــه، ســرِ آدمــی  اصــل نامــزدی یــا اختصــاص دادن دختــری بــه پســری اســت. مطابــق ب
حافــظ حیــات اســت کــه بایــد آن را از بیــرون نیــز به وســیلۀ حجابــی محافظــت کــرد. نهــادن کاه بــر 
ســر یــا پوشــیدن روســری و امثــال آن در باورهــای کهــن، بیــش از آنکــه حافــظ حیثیتــی اجتماعــی، 
دینــی یــا نامــوس شــخصی باشــد، حافــظ نیــروی حیاتــی مســتقر در ســر آدمــی بــوده  چراکــه ســر 
ــزر، ۱۳۸۳: ۲60(.   ــی )فری ــا بی حرمت ــات ی ــر صدم ــاس دربراب ــیار حس ــت بس ــی اس ــوی روح محت
زمانی کــه یــک مــرد یــا خانــوادة او بــا شــال، روســری یــا چــادر ســر دختــر جوانــی را می پوشــانند، 
دختــر یــا تقدیــس می شــود یــا تســلیم اقتــدار مــرد؛ عــاوه بــر ایــن، پوشــاندن یــا تزئیــن ســر یکــی 
از نشــانه های قربانــی نیــز بــوده اســت. عــروس به عنــوان قربانــی در زندگــی قبلــی خویــش )تجــرد( 

ــادی  ــرد اقتص ــتین کارک ــت نخس ــوان گف ــیربها می ت ــه و ش ــارة مهری ــود درب ــواهد موج ــاس ش براس
ــه  ــت، بلک ــی نیس ــط جنس ــم رواب ــل و تنظی ــداوم نس ــواده  و ت ــترش خان ــرای گس  ب
ــه بقــای اقتصــادی، اجتماعــی و حتــی سیاســی طوایــف و خانواده هــا  منظــور قــدرت بخشــیدن ب
ــا  ــل از ازدواج ب ــرف مقاب ــردن ط ــرف ک ــرای منص ــت ب ــی اس ــز عامل ــرد و گاه نی ــورت می گی ص
ــی،  ــت مال ــی، وضعی ــۀ اجتماع ــت، طبق ــر موقعی ــت آن بیانگ ــت و کیفی ــن، کمی ــان. همچنی دخترش

ــت. ــن اس ــادات طرفی ــی و اعتق ــگ بوم ــی، فرهن ــت اجتماع حیثی

در الگــوی فرهنگــی ازدواج، »نامــزدی« نخســتین دورة رســمی اســت کــه دختــر و پســر بــا اطــاع و 
موافقــت رســمی خانوادههــا بــه زندگــی جدیــد اجتماعــی و فــردی خویــش قــدم میگذارنــد؛ ایــن 
ــا دادن حلقــه؛  ــه دو شــیوة اساســی تعییــن میشــود: ۱. نشــانکردن ب ــار مــورد بررســی ب دوره در آث

۲. خوانــدن خطبــۀ عقــد.
ــن  ــۀ رســمی ازدواج اســت و همچنی ــر از حلق ــه ســاده تر و ارزان ت ــهای ک ــا دادن حلق ــزدی ب گاه نام
انداختــن چــادر یــا روســری یــا شــالی روی ســر دختــر اعــام می شــود. انداختــن شــال یــا روســری 

بــر ســر عــروس عــاوه بــر اعــام نامــزدی، معنــای نمادیــن اصلیتــری دارد کــه درواقــع پایه
ــاوری دیرینــه، ســر اصــل نامــزدی یــا اختصــاص دادن دختــری بــه پســری اســت. مطابــق ب
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ــد، از  ــته باش ــل( را داش ــد )تأه ــی جدی ــه زندگ ــاره و ورود ب ــد دوب ــکان تول ــا ام ــود ت ــته می ش کش
ایــن رو ســر و صورتــش مثــل تمــام قربانی هــا تزئیــن و بــا پوششــی محافظــت می شــود.

ــروس  ــورت ع ــر و ص ــد روی س ــوان روبن ــزی را به عن ــال قرم ــش، ش ــورد پژوه ــای م در قصه ه
ــورآلات را  ــاخی زی ــت: »ش ــل دانس ــه تأه ــرد ب ــور از تج ــانۀ عب ــوان آن را نش ــه می ت ــد ک می اندازن
بــه ســر و گردنــش آویــزان کــرد و شــال قرمــز را هــم روبنــد کــرد و روی ســرش انداخــت و شــد 
ــه شــال قرمــز  ــه ب عــروس« )توحــدی، ۱۳79: ۱7۸(. رنــگ قرمــز در لبــاس عــروس - کــه در نمون
اشــاره شــد- نیــز نمــادی از تجدیــد حیــات، شــادی و بــاروری و برگرفتــه از طبیعــت اســتان اســت 

کــه نشــانۀ ســرزندگی و حیــات اســت.
ــن  ــی بی ــه زمان ــده و فاصل ــدی خوان ــۀ عق ــمی، خطب ــرات رس ــا و مذاک ــد از موافقت ه ــز بع گاه نی
ــا و افســانه های  ــزدی مشــخص می شــود. در قصه ه ــوان دوران نام ــا عن ــا مراســم عروســی ب ــد ت عق
خراســان شــمالی، رســمی بــا عنــوان »نامزدبــازی« آمــده کــه عبــارت اســت از رفتــن دامــاد بــه خانــۀ 
ــام  ــی انج ــد و عروس ــن عق ــان بی ــه در زم ــروس ک ــا ع ــی او ب ــق  بازی  های پنهان ــر و عش ــدر دخت پ
می  شــده اســت؛ بــرای نمونــه در قصــۀ احمــد ماهیگیــر: »دختــر احمــد را قبــول کــرد و بــا او عقــد 
کــرد. احمــد کــه بــه قــول خودمــان می خواســت بــه نیمزَبـَـزی بــرود« )اســکندری،۱۳۸۱: 7۲(. اکنــون 
ــن  ــوز ای ــی حفــظ شــده، هن ــگ بومــی- محل ــه فرهن ــز در مناطــق روســتایی خراســان شــمالی ک نی

ــت. ــازی پابرجاس ــم نامزدب ــرد دارد و رس ــی کارب نام  ده
عقدکنــان اعــام رســمی و قانونــی پیونــد زناشــویی دو تــن اســت کــه بــه تغییــر جایــگاه و منزلــت 
ــل  ــه تأه ــرد ب ــرد را از تج ــال ف ــل انتق ــد عم ــود و می توان ــی می ش ــا منته ــردی آنه ــی و ف اجتماع
برعهــده بگیــرد. در قصه هــای خراســان شــمالی بــه مناســک »عقــد« بــا شــتاب مثبــت و به صــورت 
مختصــر اشــاره شــده اســت بدیــن صــورت کــه مــا یــا آخونــدی را آورده، دختــر و پســر را بــه عقــد 
هــم درمی آورنــد: »آخونــد را آوردنــد و زرفشــان و ککــو را بــه همدیگــر عقــد کردنــد« )توحــدی، 

.)۱59 :۱۳79
3-2-5-‌حمام‌عروسی

عنصــر آب در باورهــا و آیینهــای ایرانیــان باســتان جایــگاه ویــژهای داشــته اســت. آب بــا 
خاصیتهــای گوناگونــی کــه دارد عنصــری بــاارزش و نمادیــن اســت؛ زیــرا آبهــا حــل میکننــد، 
ــاد  ــرگ در تض ــتایی م ــکی و ایس ــا خش ــد و ب ــد میآورن ــو پدی ــویند و از ن ــازند، میش ــاک میس پ
هســتند )عباســی و دیگــران، ۱۳96: ۱44(. بــه دلیــل اســطورهای و نمادیــن بــودن آب، ایــن عنصــر در 
مراســم و آیینهــای مختلــف از جملــه مناســک گــذر از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت. عــروس 
ــه حیــات و زندگــی جدیــد  ــا تطهیــر بهوســیلۀ آب خــود را ب و دامــاد پیــش از گــذر از مجــردی، ب
ــن مناســک،  ــوده اســت. در ای ــراه ب ــرهزدن هم ــرنا و دای ــاز و س ــا س ــن ب ــن آیی ــد. ای ــد میدهن پیون
ــان  ــای خراس ــه در گویشه ــت او، ک ــن دوس ــد و صمیمیتری ــی میکنن ــاد او را همراه ــتان دام دوس
»برُاکــه« یــا »بـُـرادر« نامیــده میشــود، شستشــوی دامــاد را در حمــام انجــام میدهــد و لبــاس دامــادی 
بــر تــن او میپوشــاند. تــا زمــان بیــرون آمــدن دامــاد از حمــام، رقــص و پایکوبــی و ســاز و ســرنا در 

ــام  ــی انج ــد و عروس ــن عق ــان بی ــه در زم ــروس ک ــا ع ــی او ب های پنهان
: »دختــر احمــد را قبــول کــرد و بــا او عقــد احمــد ماهیگیــر: »دختــر احمــد را قبــول کــرد و بــا او عقــد احمــد ماهیگیــر: »دختــر احمــد را قبــول کــرد و بــا او عقــد  احمــد ماهیگیــرشــده اســت؛ بــرای نمونــه در قصــۀ احمــد ماهیگیــرشــده اســت؛ بــرای نمونــه در قصــۀ 
ــزی بــرود« )اســکندری،۱۳۸۱: 7۲(. اکنــون بــزی بــرود« )اســکندری،۱۳۸۱: 7۲(. اکنــون بــزی بــرود« )اســکندری،۱۳۸۱: 7۲(. اکنــون ـَـزی بــرود« )اســکندری،۱۳۸۱: 7۲(. اکنــون ـَـزی بــرود« )اســکندری،۱۳۸۱: 7۲(. اکنــون  َکــرد. احمــد کــه بــه قــول خودمــان می خواســت بــه نیمزَکــرد. احمــد کــه بــه قــول خودمــان می خواســت بــه نیمزَ
ــن  ــوز ای ــی حفــظ شــده، هن محل ــگ بومــی- ــه فرهن ــز در مناطــق روســتایی خراســان شــمالی ک نی

ــت. ــازی پابرجاس ــم نامزدب ــرد دارد و رس ــی کارب ده
عقدکنــان اعــام رســمی و قانونــی پیونــد زناشــویی دو تــن اســت کــه بــه تغییــر جایــگاه و منزلــت 
ــل  ــه تأه ــرد ب ــرد را از تج ــال ف ــل انتق ــد عم ــود و می توان ــی می ش ــا منته ــردی آنه ــی و ف اجتماع

برعهــده بگیــرد. در قصه هــای خراســان شــمالی بــه مناســک »عقــد« بــا شــتاب مثبــت و به
مختصــر اشــاره شــده اســت بدیــن صــورت کــه مــا یــا آخونــدی را آورده، دختــر و پســر را بــه عقــد 
هــم درمی آورنــد: »آخونــد را آوردنــد و زرفشــان و ککــو را بــه همدیگــر عقــد کردنــد« )توحــدی، 

عنصــر آب در باورهــا و آیینهــای ایرانیــان باســتان جایــگاه ویــژهای داشــته اســت. آب بــا 
خاصیتهــای گوناگونــی کــه دارد عنصــری بــاارزش و نمادیــن اســت؛ زیــرا آبهــا حــل میکننــد، 
ــاد  ــرگ در تض ــتایی م ــکی و ایس ــا خش ــد و ب ــد میآورن ــو پدی ــویند و از ن ــازند، میش ــاک میس پ
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نزدیکــی حمــام ادامــه می  یابــد. ازجملــه در قصــه  حکیــم دوغــی بــه رســم حمام رفتــن دامــاد پیــش 
از عروســی اشــاره شــده: »شــهر را آیینــه و آیینه  بنــدان کردنــد و چوپــان را بردنــد بــه حمــام. همــۀ 
اهــل شــهر در بیــرون حمــام جمــع شــده بودنــد. دهــل و ســرنا می زدنــد« )خزاعــی، ۱۳۸۲: ۱59(.

3-2-6-‌حنابندان
گیــاه حنــا در مناســک گــذر در ایــران در ازدواج و مــرگ، به عنــوان واســطه ای از واســطه های گــذر، 
ــده اســت. در خراســان، شــب قبــل از عروســی اقــوام عــروس و دامــاد جمــع  بســیار پررنــگ و زن

ــد. ــدان می پردازن ــه حنابن می شــوند و طــی مراســمی خــاص ب
در برخــی از آثــار مــورد بررســی نیــز بــه رســم حنابســتن اشــاره شــده اســت؛ ازجملــه در قصــۀ بانــو 
حســین پریــزاد: »بانوحســین پریــزاد را بــر تخــت نشــانده بودنــد و بــر دســت هایش حنــا می بســتند« 
)همــان: 69(. در قصــۀ تقدیرنویــس نیــز مــردم دســت عــروس و دامــاد را حنــا می بندنــد: »آن شــب 
بیشــتر مــردم شــهر در خانــۀ چوبــدار جمــع شــدند و زدنــد و رقصیدنــد و بــه پایکوبــی پرداختنــد 
ــه صبــح رســاندند«  و دســت عــروس و دامــاد را حنــا بســتند و شــب را بــه خوشــی و شــادکامی ب

)توحــدی، ۱۳79: ۱۳5(.
ــای خــود را  ــن معن ــان نمادی ــا زب ــد و ب رنگ هــا گاهــی به طــور مســتقیم بیانگــر هویــت یــک قوم ان
ــد  ــق می  دانن ــت عاش ــوس و جف ــگ ون ــبز را رن ــی، ۱۳95: ۳5(. س ــی و عتیقه چ ــد )امین ــا می کنن الق
کــه بــه معنــی بهــار، تولیدمثــل، شــادی، اعتمــاد، طبیعــت، بهشــت، فراوانــی، کامیابــی و صلــح اســت 
ــز  ــگ اســت؛ قرم ــزدان جن ــۀ ای ــید و هم ــر خورش ــا، مظه ــز اوج رنگ ه ــر، ۱۳۸6: ۱70( و قرم )کوپ
ــوق،  ــج، ش ــرور، رن ــن و س ــذت، جش ــق، ل ــلطنت، عش ــید، س ــش، خورش ــال، آت ــر، فع ــل مذک اص
ــا  ــز ی ــگ قرم ــت و زدن رن ــی اس ــش عروس ــا آت ــعل ی ــی، مش ــج جنس ــی، تهیی ــرژی، درنده خوی ان

گذاشــتن لــک قرمــز نشــان تجدیــد حیــات اســت )همــان: ۱7۳(.
ــه گیاهــی در ظاهــر  ــا ک ــوان گفــت حن ــز میت ــودن رنگهــای ســبز و قرم ــن ب ــه نمادی ــا توجــه ب ب
ــود، در  ــرخ میش ــا س ــت و پ ــه دس ــتن ب ــه آن و گذاش ــدن آب ب ــگام اضافهش ــت و هن ــبز اس س
قصههــای خراســان شــمالی و مرحلــۀ گــذر، نشــانهای از تجدیــد حیــات بــرای عــروس و دامــاد و 
ــه مرحلــه جدیــد وارد  ــا شــادکامی از ایــن مرحلــه ب ــا ب ــرای آنهاســت ت نشــانۀ شــادی و فراوانــی ب
شــوند. همچنیــن، طبــق باورهــا ازدواج، امــکان یــا عاملــی بــرای تقویــت نیــروی بــاروری زمیــن و 
گیــاه بــوده کــه مربــوط بــه دوران کشــاورزی اســت و میتــوان ارتبــاط حنــا بــا ازدواج را در مراســم 

حنابنــدان بــه ایــن بــاور نیــز مرتبــط دانســت.
3-2-7-‌جشن‌عروسی

ــود. در دوران  ــزار می ش ــی برگ ــم عروس ــان، مراس ــتگاری و عقدکن ــم خواس ــد از مراس ــولاً بع معم
گذشــته ایــن مراســم هفــت شــبانه  روز بــوده و مــردم در ایــن مــدت بــه جشــن و رقــص و پایکوبــی 
می پرداختنــد. توجــه بــه قداســت عــدد هفــت در بــازة زمانــی برگــزاری جشــن عروســی نیــز اهمیــت 

دارد.

ــه صبــح رســاندند«  و دســت عــروس و دامــاد را حنــا بســتند و شــب را بــه خوشــی و شــادکامی ب
)توحــدی، ۱۳79: ۱۳5(.

ــای خــود را  ــن معن ــان نمادی ــا زب ــد و ب طــور مســتقیم بیانگــر هویــت یــک قوم ان
ــق می ــت عاش ــوس و جف ــگ ون ــبز را رن ــی، ۱۳95: ۳5(. س ــی و عتیقه چ ــد )امین ــا می کنن الق

کــه بــه معنــی بهــار، تولیدمثــل، شــادی، اعتمــاد، طبیعــت، بهشــت، فراوانــی، کامیابــی و صلــح اســت 
ــز  ــگ اســت؛ قرم ــزدان جن ــۀ ای ــید و هم ــر خورش ــا، مظه ــز اوج رنگ ه ــر، ۱۳۸6: ۱70( و قرم )کوپ
ــوق،  ــج، ش ــرور، رن ــن و س ــذت، جش ــق، ل ــلطنت، عش ــید، س ــش، خورش ــال، آت ــر، فع ــل مذک اص
ــا  ــز ی ــگ قرم ــت و زدن رن ــی اس ــش عروس ــا آت ــعل ی ــی، مش ــج جنس ــی، تهیی ــرژی، درنده خوی ان

گذاشــتن لــک قرمــز نشــان تجدیــد حیــات اســت )همــان: ۱7۳(.
ــه گیاهــی در ظاهــر  ــا ک ــوان گفــت حن ــز میت ــودن رنگهــای ســبز و قرم ــن ب ــه نمادی ــا توجــه ب ب
ــود، در  ــرخ میش ــا س ــت و پ ــه دس ــتن ب ــه آن و گذاش ــدن آب ب ــگام اضافهش ــت و هن ــبز اس س
قصههــای خراســان شــمالی و مرحلــۀ گــذر، نشــانهای از تجدیــد حیــات بــرای عــروس و دامــاد و 
ــه مرحلــه جدیــد وارد  ــا شــادکامی از ایــن مرحلــه ب ــا ب ــرای آنهاســت ت نشــانۀ شــادی و فراوانــی ب
شــوند. همچنیــن، طبــق باورهــا ازدواج، امــکان یــا عاملــی بــرای تقویــت نیــروی بــاروری زمیــن و 
گیــاه بــوده کــه مربــوط بــه دوران کشــاورزی اســت و میتــوان ارتبــاط حنــا بــا ازدواج را در مراســم 
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ــی خــود  ــدة کیهان ــرژی آفرینن ــا ان ــراز شــادمانی اســت ب ــه در اغلــب فرهنگ هــا نشــانۀ اب رقــص ک
ــد. در  ــکیل می ده ــی را تش ــن عروس ــه جش ــن برنام ــد و اصلی تری ــل می کن ــا را تکمی ــایر نماده س
ــد،  ــم دارن ــنن قدی ــوم و س ــه آداب و رس ــه ب ــدی ک ــه و پیون ــبب عاق ــه س ــان ب ــتاهای خراس روس
ــود  ــتایی خ ــیقی روس ــا آلات موس ــق ها ب ــی  ها و عاش ــی بخش ــی یعن ــدگان محل ــدگان و خوانن نوازن
ــی  ِــر قطعــات محل ــک، دهــل، ســرنا، قشــمه و بلِ ــره، دنب ــک، دای ــی، پی ــار، کمانچــه، ن ــل دوت از قبی
ــوان از دوری، لاری،  ــی می ت ــس عروس ــاص مجل ــای خ ــد. از رقص ه ــرا می کنن ــی اج ــیار زیبای بس
ــص  ــمای، رق ــته، س ــی، چپه  راس ــلَنگی، کلیک ــه، شِ ــه، شش  غَرس ــی، دوغَرس ــی، انارک حاجی نارنج

ــکورزاده، ۱۳46: ۱65(. ــرد )ش ــام ب ــازی ن ــردی و چوب  ب ک
نکتــه قابــل توجــه در نشانه  شناســی رقــص خراســان شــمالی، تأثیــر فرهنــگ کشــاورزی و دامــداری 
ــت  ــپ و راس ــه و چ ــای مردان ــت در رقص  ه ــدی حرک ــرعت و تن ــت. س ــص اس ــرکات رق ــر ح ب
گذاشــتن پاهــا، پریدن  هــا و بــا شــتاب و قــدرت فــرود آمدن  هــا، نشــانه  ای از حــرکات تنــد و شــتابدار 
ــازی،  ــص چوب  ب ــن در رق ــت. همچنی ــی اس ــژه خرمن  کوب ــول و به  وی ــع  آوری محص ــردان در جم م
جلــدی و چابکــی و رودررو شــدن بــا جدیــت، نشــانه  ای از دلاوری  هــای مــردان در دفــاع از خانــواده 
ــروع  ــمه ش ــاز و کرش ــا ن ــت و ب ــر اس ــه مایم  ت ــای زنان ــت. رقص  ه ــمن اس ــا دش ــی ب و رویاروی
ــه نشــانه  ای از انجــام کارهــای  ــرد ک ــه خــود می  گی ــدی و شــتابی ب ــواردی تن ــه در م می  شــود و البت
دامــداری از قبیــل کــره گرفتــن، نان  پختــن و... اســت. همچنیــن نکتــه برجســته نشانه  شناســی رقــص 
ــاً به  صــورت دســته  جمعی و در حلقه  هــای  ــواع رقص  هــا عموم ــه ان ــن اســت ک خراســان شــمالی ای
بــزرگ صــورت می  پذیــرد کــه نشــانه  ای از اتحــاد و هم  گرایــی قومــی اســت. البتــه اشــاره بــه ایــن 
نکتــه نیــز ضــرورت دارد کــه در مقولــۀ رقــص، فرهنــگ غالــب از آنِ کرمانج  هــای خراســان اســت؛ 

ــام   »رقــص کــردی« شــناخته می  شــود. ــا ن به  طــوری کــه رقــص ایــن منطقــه ب
ــی و خوانندگــی و ســاز  ــز جشــن و رقــص و پایکوب در افســانه  ها و قصه هــای خراســان شــمالی نی
و آوازهــای محلــی به عنــوان جزئــی از مراســم عروســی و گــذر از مرحلــۀ قبلــی بــه مرحلــه جدیــد 
اســت؛ بــه عنــوان مثــال در افســانۀ درخــت چهــل دســتان بــه مناســک جشــن عروســی کــه در هفــت 
ــه انجــام می  رســیده، اشــاره شــده  ــی ب ــی و رقــص و پایکوب ــا ســازها و آوازهــای محل شــبانه  روز ب
اســت: »شــاه بســیار شــادمان شــد و فرمــان داد از فــردا بــه مــدت هفــت شــبانه  روز جشــن عروســی 
بزرگــی برپــا دارنــد. شــش شــبانه  روز در سراســر کاخ بــا نــوای دهــل و ســرنا و قوشــمه و کمانچــه، 
ــد و  ــی و شــادمانی کردن ــان رقــص و پایکوب ــردان و زن ــار و آوازهــای بخشــی ها، م عاشــق ها و دوت
ــازی  ــد و اســب  تازی و نیزه  ب ــا هــم کشــتی گرفتن ــد و جوان تره ــای خــوب خوردن شــیرینی و غذاه

و هنرنمایــی کردنــد« )توحــدی، ۱۳79: 79(.
از دیگــر رســوم عروســی در خراســان شــمالی، کشــتی گرفتــن شــماری از جوانان در مراســم عروســی 
ــا اهــدای جایــزه اســت کــه باعــث ایجــاد شــور و هیجــان بســیاری بیــن مهمانــان و شــاد  همــراه ب
شــدن هرچــه بیشــتر جشــن عروســی می شــود. ایــن رســم هنــوز در میــان ترکمانــان خراســان شــمالی 
اجــرا و جوایــزی ماننــد کله قنــد و گوســفند بــه برنــدگان اهــدا می شــود. در قســمتی از مثــال بــالا، 

جلــدی و چابکــی و رودررو شــدن بــا جدیــت، نشــانهای از دلاوریهــای مــردان در دفــاع از خانــواده 
ــروع  ــمه ش ــاز و کرش ــا ن ــت و ب ــر اس ــه مایمت ــای زنان ــت. رقصه ــمن اس ــا دش ــی ب و رویاروی

ــه نشــانه ــرد ک ــه خــود میگی ــدی و شــتابی ب ــواردی تن ــه در م شــود و البت
دامــداری از قبیــل کــره گرفتــن، نانپختــن و... اســت. همچنیــن نکتــه برجســته نشانه

ــاً بهصــورت دســته ــواع رقصهــا عموم ــه ان ــن اســت ک خراســان شــمالی ای
پذیــرد کــه نشــانهای از اتحــاد و همگرایــی قومــی اســت. البتــه اشــاره بــه ایــن   گرایــی قومــی اســت. البتــه اشــاره بــه ایــن گرایــی قومــی اســت. البتــه اشــاره بــه ایــن 

نکتــه نیــز ضــرورت دارد کــه در مقولــۀ رقــص، فرهنــگ غالــب از آنِ کرمانج
ــام »رقــص کــردی« شــناخته میشــود. ــا ن طــوری کــه رقــص ایــن منطقــه ب

ــی و خوانندگــی و ســاز  ــز جشــن و رقــص و پایکوب ها و قصه هــای خراســان شــمالی نی
و آوازهــای محلــی به عنــوان جزئــی از مراســم عروســی و گــذر از مرحلــۀ قبلــی بــه مرحلــه جدیــد 
درخــت چهــل دســتاناســت؛ بــه عنــوان مثــال در افســانۀ درخــت چهــل دســتاناســت؛ بــه عنــوان مثــال در افســانۀ درخــت چهــل دســتان بــه مناســک جشــن عروســی کــه در هفــت 

ــه انجــام می ــی ب ــی و رقــص و پایکوب ــا ســازها و آوازهــای محل روز ب
اســت: »شــاه بســیار شــادمان شــد و فرمــان داد از فــردا بــه مــدت هفــت شــبانه

بزرگــی برپــا دارنــد. شــش شــبانهروز در سراســر کاخ بــا نــوای دهــل و ســرنا و قوشــمه
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ــردم  ــه م ــورد توج ــی و م ــای اصل ــه از ورزش ه ــتی ک ــد کش ــن مانن ــن جش ــرگرمی های حی ــه س ب
خراســان شــمالی اســت نیــز اشــاره شــده اســت.

ــرای رقــص در جشــن ها اشــاره شــده: »آهنگ  هــای  ــه آهنگ هــای محلــی ب ــه ای ب در قصــۀ دم  زنگول
یک  قرســه، دوقرصــه، انارکــی، گل  غنچــه را خانجــو و نجــوی عاشــق نواختنــد« )همــان:۱(.

»آیینه  بنــدان« از دیگــر مناســک الگــوی ازدواج اســت کــه در برخــی از قصه هــای خراســان شــمالی 
منعکــس شــده اســت. آنچــه از ایــن رســم شــاهانه، تجماتــی و افســانه  ای در زندگــی مــردم خراســان 
معمــول بــوده، حمــل آیینــه روبــه  روی عــروس اســت؛ امــروز نیــز برگــزاری عروســی در تالارهایــی 
ــه  ــه نمایــش می  گــذارد. آیین ــر ب ــی محدودت ــدی شــهر را در چهارچوب ــه  کاری شــده، آیینه  بن ــه آیین ک
ــژه دارد و جــزو  ــی وی ــش آنچــه در آن منعکــس می شــود معان ــی خــود در نمای ــوص و پاک ــا خل ب
نمادهــای مشــترک بســیاری از اقــوام اســت. آیینــه نمــاد حقیقــت، خودشناســی، خــرد، فکــر، جــان، 
انعــکاس مــاوراء طبیعــت و عقــل الهــی، ســطح شــفاف و درخشــان حقیقــت الهــی، عقــل اعــا کــه 

در خورشــید، مــاه و ســتارگان انعــکاس یافتــه، اســت )حاجیلــو و امیرقاســمی،۱۳90: ۱47(.
ــه و  ــهر را آیین ــت: »ش ــده اس ــاره ش ــن اش ــرای جش ــدان ب ــه آیینه  بن ــی ب ــم دوغ ــتان حکی  در داس
آیینه  بنــدان کردنــد و چوپــان را بردنــد بــه حمــام« )خزاعــی،۱۳۸۲: ۱5۲( یــا در داســتان آتش  افــروز 
ــاه و دیگــران شــهر  ــری. پادش ــاه و پ ــا دو م ــم ب ــد، آن  ه ــه پســرت آم ــاه ک ــه پادش ــد ب ــر دادن »خب
ــادی«  ــود و ش ــاره ب ــود و نق ــل ب ــبانه  روز طب ــا دو ش ــد. ت ــی کردن ــد و قربان ــدان کردن را آیینه بن

)اســکندری،۱۳۸۱: ۱۸۳(.
از دیربــاز در میــان فرهنگ هــای مختلــف اقــوام بشــری، مــوارد گوناگونــی از قربانــی وجــود داشــته 
ــرد  ــا ف ــوده ت ــی ب ــی امکان ــی گیاه ــن، قربان ــی نمادی ــا در معنای ــی ی ــانی، حیوان ــی انس اســت؛ قربان
ــا  ــا نیروهــای فــوق بشــری ی ــد ب ــا آنکــه بخاطــرش قربانــی می شــود از تقــدس پیون قربانی  کننــده ی
الهــی برخــوردار شــود. در نمونــه فــوق و نمونه هــای دیگــری از آثــار بررسی شــده بــه قربانــی کــردن 
ــد از آنهــا و آغــاز  ــاور مــردم باعــث دوری چشــم ب ــاد اشــاره شــده کــه در ب ــل عــروس و دام مقاب

زندگــی بــا ســامت و خوشــی می شــود.
عابــرِ گــذرِ آیینــی، مســتقیم و یکســره بــه ســوی محــل یــا خانــۀ تــازة خــود نمــیرود، بلکــه پــس 
از گسســتن از زندگــی پیشــین در مرحلــۀ پایانــی بــا توقفهــا و تعللهایــی معنــادار بــه حیــات نــو 
پــا میگــذارد. عــروس بــا کاروان شــادی متشــکل از میهمانــان جشــن عروســی، آخریــن مرحلــۀ ایــن 
مســیر تحــول را میپیمایــد. در خراســان شــمالی پــس از اتمــام مراســم عروســی، دامــاد عــروس را 
بــر اســب یــا ماشــین گلزده ســوار میکنــد و بــا همراهــی کاروان شــادی بــه خانــه میبــرد. مقابــل 
درِ خانــه، مــردم و نوازنــدگان جمــع میشــوند بــه رقــص و پایکوبــی میپردازنــد. دامــاد بــه بــام یــا 
بلنــدی مــیرود، ســپس ســیب، انــار و نقــل و نبــات چیدهشــده در ســینی را برمــیدارد و یکییکــی 
ــد.  ــان مجلــس ســعی میکننــد آنهــا را بگیرن ــالای ســر عــروس پرتــاب میکنــد و جوان آنهــا را از ب
درخــت چهــل دســتان دیــده میشــود: »روز هفتــم، گلشــان را  نمونــه ایــن مناســک آیینــی در قصــۀ
پــس از عقــد شــباشگویان ســوار بــر اســب ســفید زیبایــی بــا زینــی از طــا و افســاری ابریشــمی 

ــه و  ــهر را آیین ــت: »ش ــده اس ــاره ش ــن اش ــرای جش ــدان ب ــه آیینهبن ــی ب ــم دوغ حکی
بنــدان کردنــد و چوپــان را بردنــد بــه حمــام« )خزاعــی،۱۳۸۲: ۱5۲( یــا در داســتان آتش

ــاه و دیگــران شــهر  ــری. پادش ــاه و پ ــاه و دیگــران شــهر ــا دو م ــری. پادش ــاه و پ ــاه و دیگــران شــهر ــا دو م ــری. پادش ــاه و پ ا دو م ــم ب ــم ب م بــم بــ ــد، آن  ه ــه پســرت آم ــاه ک ــه پادش ــد ب ــر دادن ــخب ــد، آن  ه ــه پســرت آم ــاه ک ــه پادش ــد ب ــر دادن ــخب
ــادی«  ــود و ش ــاره ب ــود و نق ــل ب ــبانهروز طب ــا دو ش ــبانهــد. ت ــا دو ش ــبانهــد. ت ــا دو ش د. ت ــی کردن ــی کردن ی کردنــی کردنــ ــد و قربان ــدان کردن ــرا آیینه بن ــد و قربان ــدان کردن ــرا آیینه بن

)اســکندری،۱۳۸۱: ۱۸۳(.
از دیربــاز در میــان فرهنگ هــای مختلــف اقــوام بشــری، مــوارد گوناگونــی از قربانــی وجــود داشــته 
ــرد  ــا ف ــوده ت ــی ب ــی امکان ــی گیاه ــن، قربان ــی نمادی ــا در معنای ــی ی ــانی، حیوان ــی انس اســت؛ قربان
ــا  ــا نیروهــای فــوق بشــری ی ــد ب ــا آنکــه بخاطــرش قربانــی می شــود از تقــدس پیون کننــده ی
الهــی برخــوردار شــود. در نمونــه فــوق و نمونه هــای دیگــری از آثــار بررسی شــده بــه قربانــی کــردن 
ــد از آنهــا و آغــاز  ــاور مــردم باعــث دوری چشــم ب ــاد اشــاره شــده کــه در ب ــل عــروس و دام مقاب

زندگــی بــا ســامت و خوشــی می شــود.
 آیینــی، مســتقیم و یکســره بــه ســوی محــل یــا خانــۀ تــازة خــود نمــیرود، بلکــه پــس 
از گسســتن از زندگــی پیشــین در مرحلــۀ پایانــی بــا توقفهــا و تعللهایــی معنــادار بــه حیــات نــو 
پــا میگــذارد. عــروس بــا کاروان شــادی متشــکل از میهمانــان جشــن عروســی، آخریــن مرحلــۀ ایــن 
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کردنــد و از خانــه چوپــان بــه کاخ ســلطان بردنــد... شــاه هــم ســوار بــر اســب بــه پیشــواز عــروس 
آمــد و انــار و ســیب و نقــل و نبــات را از روی عــروس بــه ســوی مــردم پرتــاب می کــرد. مــردم هــم 
ــد« )توحــدی،  ــد و می خوردن ــم تقســیم می کردن ــن ه ــد و بی ــوا می گرفتن ــا را در ه ســیب ها و اناره

.)79: ۱۳79
در نشانه  شناســی ایــن رســم می  تــوان گفــت ســیب نشــانۀ وحــدت و عشــق اســت و انــار نیــز نشــانۀ 
ــر از  ــده ای پ ــا آین ــوا ی ــمار و باتق ــدت و اولاد بی ش ــاروری درازم ــدت، ب ــرت در وح ــی، کث بی مرگ
شــادی کــه دامــاد بــه عــروس خــود نثــار می کنــد. عــاوه بــر ایــن انــار میــوة مقــدس زرتشــتی اســت 
کــه می توانــد حامــل برکــت و تقــدس بــرای زندگــی نــو باشــد )حاجیلــو و امیرقاســمی،۱۳90: 99(؛ 
ــز نشــانه  ــر ســر عــروس در قصه هــای خراســان شــمالی نی ــار ب بنابرایــن پرتــاب کــردن ســیب و ان
ــرای  ــان نیــز ب برکــت و اولاد فــراوان و شــادی و مســرت فــراوان اســت و گرفتــن آن توســط جوان

تیمــن و تبــرک و برخــورداری آن  هــا از بخشــی از ایــن شــادی و برکــت.
از دیگــر رســوم پایانــی ایــن جشــن کــه در ادامــه داســتان آمــده، خلعــت و هدیــه دادن بــه عــروس 
ــودداری  ــه خ ــه خان ــروس از ورود ب ــن، ع ــن آیی ــاد اســت. در ای ــۀ دام ــه خان ــدن ب ــگام وارد ش هن
ــه او تقدیــم کنــد. ایــن خلعــت نیــز برگرفتــه  ــه  ای درخــور ب ــا زمانی  کــه پــدر دامــاد هدی می  کنــد ت
از نــوع نظــام اقتصــادی منطقــه شــامل چنــد رأس گاو، گوســفند، اســب و... اســت؛ بــرای نمونــه در 
ــه  ــادر شــاه ب ــه در کاخ رســید، م قصــۀ درخــت چهــل دســتان آمــده کــه: »هنگامــی کــه عــروس ب
پیشــواز او رفــت تــا خلعــت عــروس را بدهــد تــا او از اســب پیــاده شــود امــا عــروس قبــول نکــرد. 
تــا اینکــه توفــان، اســب معــروف شــاه را بــه عــروس بخشــید« )توحــدی، ۱۳79: 79(. می تــوان ایــن 
خلعــت و یــا همــان هدیــه دادن بــه عــروس را نشــانه ای از شــادباش بــه او بــرای گــذر از مرحلــه 
قبلــی و ورود بــه مرحلــه جدیــدی از زندگــی دانســت کــه موجــب مســرّت اطرافیــان نیــز می شــود.
بــا توجــه بــه اینکــه انســان هــم بــه طبیعــت و هــم بــه فرهنــگ تعلــق دارد، مناســک گــذار ازدواج، 
موجــب تنظیــم و بازتنظیــم وضعیــت دوگانــۀ انســانی و حیوانــی فــرد می  گــردد و شــامل مجموعــه 
مناســکی اســت کــه خویشــکاری آنهــا گــذار از نقشــی بــه نقــش دیگــر را بــرای عابــر گــذار در پــی 
دارد و بــرای او الزامــی اســت. ایــن مناســک و آیین  هــا زمینــه جدایــی فــرد از خانــواده و انتقــال از 
یــک دوره بــه دوره دیگــر )مجــردی بــه متاهلــی( و پیوســتن بــه خانــواده و نقــش جدیــد )همســری( 
ــل  ــا و سرچشــمۀ اصی ــی افراطــی کــه از معن ــن مراســم از آیین  گرای ــن ای ــد. همچنی را فراهــم می  کنن

موضــوع آییــن فاصلــه دارد، بــه دور و برگرفتــه از فرهنــگ و بــاور مــردم ایــن ناحیــه اســت.
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ــه  ــان ب ــن جه ــذر از ای ــود دارد و گ ــل وج ــه مل ــاً در هم ــرگ تقریب ــس از م ــی پ ــه زندگ ــاد ب اعتق
ــر  ــاص ه ــی خ ــتم عقیدت ــا سیس ــه ب ــود ک ــر میش ــی تصوی ــیوههای گوناگون ــه ش ــر ب ــی دیگ جهان
ــوان  ــدگان را میت ــان بازمان ــی می ــط اجتماع ــا و رواب ــم رفتاره ــتقیم دارد. تنظی ــه مس ــب رابط مذه
ــی  ــدگان متوف ــن کارکــرد برگــزاری مناســک گــذر مــرگ شــمرد. نقشهــا و وظایــف بازمان مهمتری
در هــر فرهنــگ نســبت بــه قرابــت آنــان بــا شــخص متوفــی متفــاوت و متغیــر اســت و نقشــی کــه 

از دیگــر رســوم پایانــی ایــن جشــن کــه در ادامــه داســتان آمــده، خلعــت و هدیــه دادن بــه عــروس 
ــودداری  ــه خ ــه خان ــروس از ورود ب ــن، ع ــن آیی ــاد اســت. در ای ــۀ دام ــه خان ــدن ب ــگام وارد ش هن
ــه او تقدیــم کنــد. ایــن خلعــت نیــز برگرفتــه  کــه پــدر دامــاد هدیــهای درخــور ب
از نــوع نظــام اقتصــادی منطقــه شــامل چنــد رأس گاو، گوســفند، اســب و... اســت؛ بــرای نمونــه در 
ــه  ــادر شــاه ب ــه در کاخ رســید، م درخــت چهــل دســتان آمــده کــه: »هنگامــی کــه عــروس ب
پیشــواز او رفــت تــا خلعــت عــروس را بدهــد تــا او از اســب پیــاده شــود امــا عــروس قبــول نکــرد. 
تــا اینکــه توفــان، اســب معــروف شــاه را بــه عــروس بخشــید« )توحــدی، ۱۳79: 79(. می تــوان ایــن 
خلعــت و یــا همــان هدیــه دادن بــه عــروس را نشــانه ای از شــادباش بــه او بــرای گــذر از مرحلــه 
ّقبلــی و ورود بــه مرحلــه جدیــدی از زندگــی دانســت کــه موجــب مســرّقبلــی و ورود بــه مرحلــه جدیــدی از زندگــی دانســت کــه موجــب مســرت اطرافیــان نیــز می شــود.
بــا توجــه بــه اینکــه انســان هــم بــه طبیعــت و هــم بــه فرهنــگ تعلــق دارد، مناســک گــذار ازدواج، 
موجــب تنظیــم و بازتنظیــم وضعیــت دوگانــۀ انســانی و حیوانــی فــرد میگــردد و شــامل مجموعــه 
مناســکی اســت کــه خویشــکاری آنهــا گــذار از نقشــی بــه نقــش دیگــر را بــرای عابــر گــذار در پــی 
دارد و بــرای او الزامــی اســت. ایــن مناســک و آیینهــا زمینــه جدایــی فــرد از خانــواده و انتقــال از 
یــک دوره بــه دوره دیگــر )مجــردی بــه متاهلــی( و پیوســتن بــه خانــواده و نقــش جدیــد )همســری( 
ــل  ــا و سرچشــمۀ اصی ــی افراطــی کــه از معن ــل گرای ــا و سرچشــمۀ اصی ــی افراطــی کــه از معن ــل   گرای ــا و سرچشــمۀ اصی ــی افراطــی کــه از معن ــن مراســم از آیینگرای ــن ای ــد. همچنی کنن
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در برگــزاری آیین هــای گــذر مــرگ ایفــا می نماینــد، مقــررات آنــان را بــه همــه بازمانــدگان متذکــر 
شــده و روابــط اجتماعــی بــر ایــن اســاس بازســازی می شــود )حاجیلــو و امیرقاســمی، ۱۳90: ۱۱۱(.
ــا بررســی قصه  هــا و افســانه  های خراســان شــمالی مشــخص شــد کــه مناســک مربــوط بــه مــرگ  ب
دارای الگویــی شــامل رو بــه قبلــه کــردن محتضــر، غســل و کفــن و دفــن و نحــوة ســوگواری اســت 
ــی  ــن ویژگ ــی دارد. مهمتری ــباهت  ها و تفاوت  های ــروزی ش ــک ام ــا مناس ــا ب ــی مؤلفه  ه ــه در برخ ک
ــات در  ــۀ حی ــه ادام ــاور ب ــات انســان اســت، ب ــۀ حی ــن مرحل ــه آخری ــرگ ک ــذار م ــای گ در آیین  ه
شــکلی دیگــر و تــاش بــرای تطهیــر و پــاک نمــودن ظاهــری و باطنــی فــرد درگذشــته بــرای ورود 

بــه ســاحت دیگــر اســت.
مســلمانان فــرد محتضــر را رو بــه قبلــه می خواباننــد و فــرد بــه نوعــی آمــاده گــذر از حیــات کنونــی 
بــه زندگــی پــس از مــرگ می شــود؛ ازجملــه در افســانۀ مــرغ زریــن بــه ایــن رســم اشــاره شــده: »از 
درد گرســنگی هــر چــه علــف روی قلــه بــود کنــد و خــورد و بعــد رفــت زیــر درخت هــا رو بــه قبلــه 

دراز کشــید. گفــت: مــا کــه می میریــم، بگــذار پایــم رو بــه قبلــه باشــد« )اســکندری، ۱۳۸۱: ۱5۳(.
ــا نقــش تطهیرکنندگــی در  ــت ب ــا گــذر، یکــی از عناصــر ثاب ــط ب ــک از مناســک مرتب آب در هــر ی
مــورد عابــر گــذر اســت؛ زیــرا بــا ایســتایی و خشــکی مــرگ در تضــاد اســت. در فرهنــگ اســامی 
آب عــاوه بــر آنکــه حامــل نخســتین عنصــر آفرینــش اســت تطهیــر، شــفقت و معرفــت باطنــی را 
ــان دیگــر  ــه جه ــی ب ــور از جهان ــا عب ــز آب ب ــان نی ــای جه ــب فرهنگ  ه ــز در خــود دارد. در غال نی
مرتبــط اســت )حاجیلــو و امیرقاســمی، ۱۳90: ۱۸0(. در دیــن اســام غســل کــردن در مقاصــد مختلف 
دینــی و نیــز غســل میــت انجــام می پذیــرد و میــت، پــاک و مطهــر، آمــادة عبــور و گــذر از جهــان 

کنونــی بــه جهــان پــس از مــرگ می گــردد.
در قصه هــای خراســان شــمالی نیــز ایــن مرحلــه گــذار نمــود یافتــه اســت؛ ازجملــه در قصــۀ قفقــاز 
خانــم: »بــرادر بــزرگ کتــاب را بازکــرد. دیــد بلــه دخترعمــو مــرده. مــردم گریــه و شــیون می کننــد و 

دخترعمــو را می برنــد کــه غســل و کفــن کننــد« )خزاعــی، ۱۳۸۲: ۲6۸(.
در خراســان شــمالی در مجلــس زنانــه، اشــعاری بــه صــورت دســتهجمعی و بــا ســوز خوانده میشــود 
کــه بــه آن »کُام« میگوینــد و همیــن جمعخوانــی را بــر بــالای مــزار نیــز تکــرار میکننــد؛ امــا در 
قصههــای خراســان شــمالی بــه ایــن رســم اشــاره نشــده اســت. کرمانجهــای شــمال خراســان پــس 
از غــارت و کشــتار و اســارت بــر بــالای مــزار عزیــزان ازدســترفته »اللهمــزار« میخواندنــد. اللهمــزار 
ترانــهای اســت کــه دختــری بعــد از مشــاهدة کشــتگان بســیار و نیافتــن نامــزدش در جســتجوی مــزار 

او خوانــده اســت:
»الله مَــزار مــزارَ وا چــه روزگارَ / الله مــزارَ مزارَعاشــق گنــه  کارَ/ از چوچکــه لــه لــه لــه لــه لا هــوال 
قانــات زرم/ از چوچکــه لــه لــه لــه لــه هــوال قانــات زرم/ ژه آســمین تــا لــه چــاو رش جــان رنــدی 
داده گــرم/ الله مــزار مــزار وا چــه روزگار/ تــه نوینــم هوالــه مــن رنــده کــه مــن از وناگــرم/ تــه نوینــم 
لــه لــه لــه لــه لــه لا از دل داناگــرم/ الله مَــزار مــزارَ وا چــه روزگارَ/ الله مــزارَ مــزارَ عاشــق گنــه  کارَ/ 
هــی بهــاره و هشــنی چیایــه و دردی مــن/ تــو چــه زانــی چــه کشــاندم لــه وی چــولا هوالــه مــن/ الله 

دراز کشــید. گفــت: مــا کــه می میریــم، بگــذار پایــم رو بــه قبلــه باشــد« )اســکندری، ۱۳۸۱: ۱5۳(.
ــا نقــش تطهیرکنندگــی در  ــت ب ــا گــذر، یکــی از عناصــر ثاب ــط ب ــک از مناســک مرتب آب در هــر ی
مــورد عابــر گــذر اســت؛ زیــرا بــا ایســتایی و خشــکی مــرگ در تضــاد اســت. در فرهنــگ اســامی 
آب عــاوه بــر آنکــه حامــل نخســتین عنصــر آفرینــش اســت تطهیــر، شــفقت و معرفــت باطنــی را 
ــان دیگــر  ــه جه ــی ب ــور از جهان ــا عب ــز آب ب ــان نی ــای جه ــب فرهنگه ــز در خــود دارد. در غال نی
مرتبــط اســت )حاجیلــو و امیرقاســمی، ۱۳90: ۱۸0(. در دیــن اســام غســل کــردن در مقاصــد مختلف 
دینــی و نیــز غســل میــت انجــام می پذیــرد و میــت، پــاک و مطهــر، آمــادة عبــور و گــذر از جهــان 

کنونــی بــه جهــان پــس از مــرگ می گــردد.
در قصه هــای خراســان شــمالی نیــز ایــن مرحلــه گــذار نمــود یافتــه اســت؛ ازجملــه در قصــۀ 

: »بــرادر بــزرگ کتــاب را بازکــرد. دیــد بلــه دخترعمــو مــرده. مــردم گریــه و شــیون می کننــد و 
دخترعمــو را می برنــد کــه غســل و کفــن کننــد« )خزاعــی، ۱۳۸۲: ۲6۸(.

در خراســان شــمالی در مجلــس زنانــه، اشــعاری بــه صــورت دســتهجمعی و بــا ســوز خوانده میشــود 
ام« میگوینــد و همیــن جمعخوانــی را بــر بــالای مــزار نیــز تکــرار میکننــد؛ امــا در 
قصههــای خراســان شــمالی بــه ایــن رســم اشــاره نشــده اســت. کرمانجهــای شــمال خراســان پــس 
از غــارت و کشــتار و اســارت بــر بــالای مــزار عزیــزان ازدســترفته »اللهمــزار« میخواندنــد. اللهمــزار 
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مَــزار مــزارَ وا چــه روزگارَ/ الله مــزارَ مــزارَ عاشــق گنــه  کارَ
برگــردان: خدایــا مــزار اســت مــزار، ایــن چــه روزگار اســت/ خدایــا مــزار اســت مــزار، عاشــق گنــه 
ــال زرد ای دوســت مــن/ از آســمان برمی گــردم ای چشــم ســیاه مــن/  کار اســت/ مــن گنجشــکی ب
تــا تــو را نبینــم برنمی گــردم ای دوســت مــن/ هــی... بهــار اســت و ســبزی، کــوه اســت درد مــن تــو 

چــه می دانــی کــه در ایــن صحــرا چــه کشــیدم ای دوســت مــن« )ذوالفقــاری، ۱۳95: ۱۳۳(.
ــار  ــده: »کن ــاره ش ــعر اش ــن ش ــگ ای ــه آهن ــه ب ــود ک ــده می  ش ــه ای دی ــۀ دم  زنگول ــۀ آن در قص نمون
ــدی، ۱۳79: ۱۸(. ــزار« )توح ــگ الله  م ــن آهن ــه نواخت ــرد ب ــروع ک ــو ش ــیدند خانج ــه رس ــمه ک چش

در گذشــته  ای نه  چنــدان دور، عمومــاً گریســتن بــا نهایــت درجــۀ بی  تابــی، شــیون کــردن، کنــدن مــو، 
خراشــیدن صــورت و دســت و ران هــا بــا ناخــن به ویــژه بــرای زنــان و پاره  کــردن پیراهــن بــر تــن، 
زدن بــر ســر و زاری و نوحه  ســرایی بــرای مــردان جــزو ملزومــات غمزدگــی و ضرورتــی بــرای ابــراز 
ــه و  ــه صــورت گری ــز ب ــن نی ــن آیی ــت. ای ــزی به شــمار می رف ــل از دســت دادن عزی ــی به دلی ناراحت
شــیون کــردن در قصــۀ قفقــاز خانــم نمــود یافتــه اســت: »مــردم گریــه و شــیون می کننــد و دخترعمــو 

را می برنــد کــه غســل و کفــن کننــد« )خزاعــی، ۱۳۸۲: ۲6۸(.
ــد. مســلمانان در صــورت  ــرای دفــن می برن پــس از غســل، میــت را کفــن و تشــییع کــرده و او را ب
ــار بقــاع  ــدن جســد، در کن ــاور برخــورداری او از شــفاعت و ســالم مان ــر ب ــا ب ــی را بن امــکان، متوف
متبرّکــه امامــان و امامــزادگان نزدیــک محــل ســکونت خــود دفــن می کننــد. در قصــۀ پیــر پــالان  دوز 
ــرون  ــه بی ــس از خان ــه هیچ  ک ــد ک ــتور دادن ــردم دس ــه م ــک روز ب ــده: »ی ــاره ش ــم اش ــن رس ــه ای ب
ــد«  ــش کنن ــر امام رضــا)ع( دفن ــار قب ــد کن ــد ببرن ــرده اســت و می خواهن ــر پادشــاه م ــه دخت ــد ک نیای

ــکندری،۱۳۸۱: 64(. )اس
سیاهپوشــیدن از جملــه رســوم کهــن و مشــترک اغلــب ســوگواریها و مجالــس ترحیــم اســت؛ البتــه 
زردشــتیان بــه شــدت آن را منــع کردهانــد؛ بــا وجــود ایــن از سیاهپوشــی در دوران باســتان شــواهدی 
در دســت اســت و ظاهــرا در غــرب و شــرق ایــران، از دیربــاز ســوگواران جامــۀ کبــود نیلــی یــا ســیاه 
ــاس  ــزا لب ــان ع ــز صاحب ــکاران، ۱۳96: ۱94(. در خراســان شــمالی نی ــی و هم ــد )گیان دربرمیکردن
ســیاه میپوشــند و پــس از چهــل روز، طــی مراســمی اطرافیــان، لبــاس ســیاه را از تــن ایشــان بیــرون 

ــه تنشــان میپوشــانند. ــای رنگــی ب و لباسه
در برخــی از آثــار مــورد بررســی بــه سیاه  پوشــیدن در عــزا اشــاره شــده اســت؛ بــرای نمونــه در قصــۀ 
مــرغ زریــن چنیــن آمــده: »پســر پادشــاه بــه شــهر آمــد. دیــد کــه همــۀ مــردم ســیاه پوشــیده اند. چــه 
خبــره، بــرای چــی ســیاه پوشــیده اید؟ گفتنــد: پســر پادشــاه مــا بــه شــکار رفتــه بــود. از شــکار کــه 
آمــد، در دم بــازار، زمیــن دهــان بــاز کــرد و او را بلعیــد. حــالا شــهر و پادشــاه بــه عــزا نشســته اند« 

)خزاعــی، ۱۳۸۲: ۳۱5(.
مــرگ نیــز به واســطۀ گــذار فــرد از یــک دنیــا بــه دنیــای دیگــر کــه بــا عبــور از زندگــی، ورود بــه 
نــه زندگــی )بــرزخ( و مــرگ و همچنیــن تغییــر نقــش از زنــده بــه مــرده )متوفــی( و همچنیــن، تغییــر 

قفقــاز خانــم نمــود یافتــه اســت: »مــردم گریــه و شــیون می کننــد و دخترعمــو 
را می برنــد کــه غســل و کفــن کننــد« )خزاعــی، ۱۳۸۲: ۲6۸(.

ــد. مســلمانان در صــورت  ــرای دفــن می برن پــس از غســل، میــت را کفــن و تشــییع کــرده و او را ب
ــار بقــاع  ــدن جســد، در کن ــاور برخــورداری او از شــفاعت و ســالم مان ــر ب ــا ب ــی را بن امــکان، متوف

کــه امامــان و امامــزادگان نزدیــک محــل ســکونت خــود دفــن می کننــد. در قصــۀ 
ــه هیچ ــد ک ــتور دادن ــردم دس ــه م ــک روز ب ــده: »ی ــاره ش ــم اش ــن رس ــه ای ب

ــد«  ــش کنن ــر امام رضــا)ع( دفن ــار قب ــد کن ــد ببرن ــرده اســت و می خواهن ــر پادشــاه م ــه دخت ــد ک نیای
ــکندری،۱۳۸۱: 64(. )اس

سیاهپوشــیدن از جملــه رســوم کهــن و مشــترک اغلــب ســوگواریها و مجالــس ترحیــم اســت؛ البتــه 
زردشــتیان بــه شــدت آن را منــع کردهانــد؛ بــا وجــود ایــن از سیاهپوشــی در دوران باســتان شــواهدی 
در دســت اســت و ظاهــرا در غــرب و شــرق ایــران، از دیربــاز ســوگواران جامــۀ کبــود نیلــی یــا ســیاه 
ــاس  ــزا لب ــان ع ــز صاحب ــکاران، ۱۳96: ۱94(. در خراســان شــمالی نی ــی و هم ــد )گیان دربرمیکردن
ســیاه میپوشــند و پــس از چهــل روز، طــی مراســمی اطرافیــان، لبــاس ســیاه را از تــن ایشــان بیــرون 

ــه تنشــان میپوشــانند. ــای رنگــی ب و لباسه
در برخــی از آثــار مــورد بررســی بــه سیاهپوشــیدن در عــزا اشــاره شــده اســت؛ بــرای نمونــه در قصــۀ 
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نقــش بازمانــدگان همــراه اســت، از مناســک گــذار بــه شــمار مــی  رود.

3-‌نتیجه‌گیری
ــوغ، ازدواج  ــد، بل ــل تول ــامل مراح ــذر ش ــک گ ــمالی مناس ــان ش ــانه  های خراس ــا و افس در قصه  ه
ــه  ــرد ب ــم ف ــه ه ــت چراک ــی اس ــل بررس ــی قاب ــردی و اجتماع ــتۀ ف ــه در دو دس ــت ک ــرگ اس و م
ــد او را  ــش جدی ــر و نق ــران، تغیی ــم دیگ ــرد و ه ــرش قرارمی  گی ــر و پذی ــرض تغیی ــی در مع تنهای
ــگ  ــزو فرهن ــه و ج ــن منطق ــردم ای ــۀ م ــی عام ــه از زندگ ــذر ازدواج برگرفت ــد. مناســک گ می  پذیرن
مانــدگار آن و بــه دور از افراط  گرایــی اســت. در نشانه  شناســی برخــی مناســک، نکتــه قابــل توجــه، 
ــاً به  صــورت دســته  جمعی و در  ــر آن اســت و اینکــه عموم ــداری ب ــگ کشــاورزی و دام ــر فرهن تأثی
حلقه  هــای بــزرگ صــورت می  پذیــرد، نشــانه  ای از اتحــاد و هم  گرایــی قومــی اســت. مرحلــۀ گــذر 
مــرگ برگرفتــه از مذهــب اســامی مــردم در خراســان شــمالی اســت کــه بــه شــکلی مفصــل انجــام 
می پذیــرد و بــا رفتــار و فرهنــگ مــردم ایــن ناحیــه هماهنــگ اســت. بررســی ایــن آثــار عــاوه بــر 
نشــان دادن فرهنــگ غنــی اجتماعــی، بیانگــر آن اســت کــه اجــرای ایــن مناســک چهارگانــه بــه القــای 
ــد، موجــب  ــد می  ده ــدس پیون ــه تق ــذار را ب ــر گ ــد، عاب ــی می  انجام ــا و ســنت  های اجتماع ارزش  ه
ــال  ــه دنب ــم پیوندهــا و همبســتگی گروهــی را ب عبــور ســهل  تر او از مرحلــۀ گــذر می  شــود و تحکی
دارد. مناســک مربــوط بــه گــذر در ایــن آثــار در پوششــی از نشــانه  ها و نمادهــا، معانــی پنهــان دینــی، 
اقتصــادی، اجتماعــی و جهان  بینــی مــردم ایــن ناحیــه را بــا خــود حمــل می  کننــد کــه بــا ســایر اقــوام 
اشــتراکات  بســیاری دارد و برگرفتــه از نگــرش اســطوره  ای یــا مذهبــی مشــترک نســبت بــه خلقــت 

جهــان و انســان اســت.
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کتاب مقدس، عهد عتیق و جدید.
کوپر، جی  سی. )۱۳۸6(. فرهنگ مصور نمادهای سنتی. تهران: فرهنگ نشر نو.

ــی  ــی و تطبیق ــی تحلیل ــیاوش. )۱۳96(. »بررس ــاری، س ــی و ی ــری، مرتض ــن؛ اکب ــی، نجم الدی گیان

ــامی. ــگاه آزاد اس ــران: دانش ــد. ته ــی ارش ــه کارشناس ــفراین. پایان نام اس

تهران: بنیاد فرهنگ ایران. عقاید و رسوم عامه مردم خراسان.شکورزاده، ابراهیم. )۱۳46(. عقاید و رسوم عامه مردم خراسان.شکورزاده، ابراهیم. )۱۳46(. عقاید و رسوم عامه مردم خراسان.
قصهآبادی، نــدا. )۱۳94(. قصهآبادی، نــدا. )۱۳94(. قصههــای عامیانــه خراســان شــمالی همــراه بــا تحلیــل ســاختاری

مبانــی جامعهالله. )۱۳74(. مبانــی جامعهالله. )۱۳74(. مبانــی جامعهشناســی و مردمشناســی ایــات و عشــایر تهــران

ــا. )۱۳96(. »کارکردهــای اسطوره شــناختی آب در  ــری، مهــدی و عســگری، لی عباســی، ســیما؛ صف
آمــوزش محیــط زیســت و توســعۀ پایــدار. س6. ش۲. صــص ۱66-۱۱7.

عابــدی، آلالــه. )۱۳9۳(. آییــن گــذر در فرهنــگ قــوم ترکمــن بــا نگاهــی بــه قــوم گالــش در شــرق 
گیــان. پایان نامــه کارشناســی ارشــد. گیــان: دانشــگاه گیــان.

ــک  ــی مناس ــی نشانه شناس ــی. )۱۳9۸(. »بررس ــان، عل ــی و دهق ــم زاده، عل ــا؛ هاش ــی، حمیدرض فرض
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ــات تطبیقــی دانشــگاه  ــا ســنت ســوگواری در شــاهنامه«. ادبی ــردی ب ســوگ  آیین های لُــری و کُ
ــان. س9. ش۱7. صــص ۱۸۳- ۲05. ــر کرم شــهید باهن

ملک  زاده، حسن. )۱۳9۱(. مبانی انسان شناسی.‌تهران: علم.

ــگ.  ــتای الن ــذار روس ــای گ ــناختی آیین ه ــی مردم  ش ــل و بررس ــاء. )۱۳94(. تحلی ــدوی  زاده، اولی مه
ــامی. ــگاه آزاد اس ــران: دانش ــد. ته ــی ارش ــۀ کارشناس پایان نام

میرصادقی، جمال. )۱۳94(.‌ادبیات داستانی. چ 7. تهران: سخن.
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